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به نام خداوند جان و خرد

ــی  ــه ی ادب ــه جامع ــب« را ب ــن »پرهی ــه ی وزی ــماره ی مجل ــومین ش س
ایــران تقدیــم می کنیــم و شــادباش می گوییــم.

ــه شــعر،  ــر آنیــم کــه در همــه  ی حوزه هــا، از جمل ــه ب مــا در ایــن مجل
ــم و کار کنیــم؛ تولیــد  داســتان، ترجمــه  و نقــد ادبــی مــدرن، گام برداری
فکــر کنیــم و خــأ و انقطــاع مــداوم دوره هــای فرهنگــی و فکــری را کــه بــر 
اثــر نابســامانی های داخلــی ایجــاد شــده اســت، پُــر کنیــم؛ اندیشــه های 
رنگین کمانــی هنــروران و فرهنگــوران را منعکــس کنیــم و مدرنیســمِ 
مختــص بــه خــود را از دل ســنت بیــرون بیاوریــم؛ و در پرتــو اندیشــه های 

جدیــد، گذشــته را بــه حــال و آینــده پیونــد دهیــم.
امیدواریــم کــه یــاران صــادق و ارادت ســابق، در ایــن راه دور و دراز ، مــا 

را یــاری کننــد و آثــار ارزشــمند خــود را بــرای مــا ارســال نمایند.

سخن نخست

دوستان وهمراهان عزیز؛
در راسـتای ارتقای ایـن فصل نامه،  منتظر آثار، 
مطالـب، مقـالات و همچنیـن پیشـنهادات و 

نظرات شما عزیزان هستیم.

انتشارات حس هفتم
شعبان زاده یاسمین 

شریفی فیض 
داریــا علی ضامــن  کاظمــی/  محمدکاظــم  شــریفی/   فیــض 
پورصفــری علــی  صبــوری زاده/  لیــا  نــوذری/    ســیروس 

  علی اکبر نورعلی /جواد اسحاقیان /  راشد انصاری
لیـــا صبـــوری زاده
مریــــم تقـــدیـــری

: صاحب امتیاز 
: مدیـراجرایی 
دبیــر ادبـی                               :
: همکاران ما در این شماره 

: ویراستــــار 
: گرافیک و صفحه آرا 
: hesehaftom.com/pubارتبـاط با ما 

hesehaftom.pub
t.me/hesehaftom.pub 
http://zil.link/hesse.haftom.pub
0917  493  2496
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سخن نخست

سبک های شعر فارسی ایران )فیض شریفی(

اخاق نگارش )محمدکاظم کاظمی(

از شعر تا سینما )علی ضامن داریا(

در جوار دوست )سیروس نوذری(

روز بزرگداشت عطار نیشابوری)لیا صبوری زاده(

معرفی و تحلیل داستان زمانه ما )علی پورصفری(

بر مزار سرهنگ )علی اکبر نورعلی(

روز بزرگداشت سعدی شیرازی )لیا صبوری زاده(

خوانش رمان خون خواهی )جواد اسحاقیان(

روز شیراز )لیا صبوری زاده(

روز بزرگداشت فردوسی )لیا صبوری زاده(

خیلی کوتاه در مورد طنز )راشد انصاری(

روز بزرگداشت خیام )لیا صبوری زاده(

نقدی بر اشعار شاعران جوان این شماره )فیض شریفی(

دمی با شاعران جوان
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سبک های شعــــــــــر فارسی ایران
»فیض شریفی«)ویژگی های نثــــــــــــــــــــــــر در سبک عراقی(      

لغت نامه های سبک عراقی و ویژگی های آن را بر اساس کتاب های »کلیله و دمنه«، »مقامات 
»مرزبان نامـه«،  آیةالسـرور«،  »راحةالصـدور،  »تذکرةالاولیـا«،  »اسـرارالتوحید«،  حمیـدی«، 
»جوامع الحکایات«، »اخلاق ناصری«، »گلستان سعدی«، »تاریخ جهانگشای جوینی«، »تاریخ 

وصاف«، و »درآمدی بر هزل و هجو«، شناسایی می کنیم.

1- کلیله و دمنه 
اصل این کتاب، هندی اسـت که در زمان انوشـیروان ساسـانی، برزویه ی طبیب از هندوستان 
به ایران آورد و از زبان سانسکریت به پهلوی نقل گردید و سپس از پهلوی به دست »عبدالله بن 

المقفع«، به عربی در آمد.
رودکـی، کلیلـه و دمنـه را بـه فارسـی نظـم درآورد. پـس از آن در اوایـل قرن ششـم، »ابوالمعالی 
نصرالله بن محمد بن عبدالحمید منشـی«، ترجمه ای از عربی به عبارت منشـیانه فارسـی ترتیب 
داد و آن را به نام »ابوالمظفر بهرام شـاه بن مسـعود بن ابراهیم« سـاخت. این ترجمه معروف ترین 
ترجمه ی کلیله و دمنه است و از آثار مصنوع زبان فارسی است که نویسنده در آن به آوردن مفاهیم 

مشابه و مترادف و استشهاد به اشعار و آیه ها و امثال عربی و فارسی، خود را مقید ساخته است.
این کتاب نمونه ی فصاحت و بلاغت بوده و قوت ترکیب و حسن اسلوب آن مورد توجه کتاب 

»انوار سهیلی« از »حسین واعظ کاشانی«، و عیار دانش قرار گرفته.
کتـاب کلیلـه و دمنـه در چندین باب اسـت که یکی از آن ها در ذکر برزویه ی طبیب می باشـد و 
بقیّـه در حکمـت و موعظـت و پنـد و امثال که با داسـتان ها و قصه ها بر زبـان وحوش و حیوانات 

آمیخته اسـت. کلیله و دمنه مطابق گفته ی نصرالله منشـی، شـامل شـانزده باب بوده که ده باب 
آن متعلق به هندیان بوده است و شش باب را ایرانیان بر آن افزوده اند.

برخی از شاخصه ها و ویژگی های نثر کلیله و دمنه:
1- معمولًا فعل شبه مجهول نقلی »آورده اند« را در اول حکایت می آورند.

2- تکرار معانی با گونه های متفاوت؛ چهار سـطر اول، وصف مرغزار به اشـکال متفاوت آمده 
است: متصیّدی خوش )شکارگاهی زیبا( و مرغزاری نزه بود )مرغزاری مصفا و زیبا بود(.

3- حذف فعل به  قرینه ی لفظی: متصیّدی خوش )بود(.
4- سطر دوم، تشبیه عکس.

5- استشهاد به شعر.
و ...

2- مقامــات حمیدی، تألیف »قاضی حمید الدیــن عمر بن محمود البلخی« )قرن 
ششم(

کتاب به تقلید »مقامات حریری« نوشـته شـده و دارای یک مقدمه، بیست وچهار مقاله، و یک 
خاتمه؛ و نیز دربردارنده ی نکته های اخلاقی، اجتماعی، افکار عارفانه، مطالب تاریخی و فلسفی 
اسـت. نثر مقامات حمیدی، مسـجّع و موزون اسـت و نویسـنده همه جا به آوردن صنایع لفظی و 

مترادفات و ذکر اشعار عربی و فارسی پرداخته است.

برخــی از شــاخصه ها و ویژگی هــای نثــر 
»مقامات حمیدی«: 

1- جمله های کوتاه؛ زار بگریست، چشم باز 
کرد، و ...

2- »ب« تأکید بر فعل: بگریست.
3- » همـی« به جـای »مـی« اسـتمراری: 

همی دید.
4- آینه ی دل: اضافه ی تشبیهی.

مفتنـن  ممتحـن،  عربـی:  کلمـات   -5
)شیفته(، سلاسل، اغلال، قیود. 

اغـلال،  سلاسـل،  متـرادف:  کلمـات   -6
قیود.

7- اضافـات تصویـری: دایـره ی سـلامت، 
خط استقامت، بار ملامت.

8- بیاید کشد: وجه مصدری.

3- اســرارالتوحید فــی مقامات شــیخ 
ابوسعید )559-553(
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محمـد ابن منور، از نوادگان شـیخ ابوسـعید 
جـدّ  کرامـات  دربـاره ی  را  کتـاب  ایـن  اسـت. 

خویش نوشته.

برخی شاخصه ها و ویژگی های نثر »اسرار 
التوحید«:

1- جمله های کوتاه.
»بنگریسـتم،  افعـال:  بـر  تأکیـد  »ب«   -2

بشدم.«
3- »وی« به جای »او«.

4- »شدم« به معنی »رفتم« }فعل خاص{.
5- »می« استمراری بر فعل امر: »می شو«.

و...

4- تذکرةالاولیــا، از آثــار منثور شــیخ 
)نــگارش در اواخر  فریدالدین عطــار 

قرن ششم(
ایـن کتـاب در بیـان مقامـات عرفاسـت کـه 
اولیـای  از  تـن   96 سرگذشـت  آن  در  مؤلـف 
مشـایخ صوفیـه را بـا ذکـر مـکارم اخلاقـی و 

سخنان حکمت آمیزشان آورده است.
نثـر ایـن کتاب بسـیار سـاده و روان بوده و از 
نثـر معاصـران عطـار کـه آغشـته بـه صنعت و 

تکلّف اند، دور است.

برخی از شاخصه های نثر تذکرةالاولیا:
1- جمله های کوتاه.

2- »می گشـت«، فعل ماضی استمراری در 
معنی می چرخید}فعل خاص است{.

در  سـجع  و  آهنـگ  و  ریتـم  نوعـی   -3
فعل های: می آمد، می زد، رسید، کرد، زد.

4- واج آرایی در جمله ی: بربط بر سر بایزید زد.
5- یار کرد: علاوه کرد و افزود.

و...

5- کتــاب راحةالصدور و آیةالســرور )603 ه. ق( از »محمدبــن علی راوندی«، 
)قرن ششم(

نویسـنده و تاریخـدان قـرن ششـم هجـری از راوند کاشـان اسـت. در آغـاز، در خدمـت طغرل 
سلجوقی بود و بعد به خدمت ارسلان سلجوقی در آمد.

راونـدی در کتـاب خود، تاریخ سـلجوقیان را از آغاز تا غلبه ی خوارزمشـاهیان، به تفصیل آورده 
است.

نثر کتاب، بینابین است؛ بخشی ساده و بی پیرایه است و بخشی مصنوع.

برخی از ویژگی ها و شاخصه های نثر راوندی و معانی لغات:
1- استفاده از واژه های عربی. 

2- کوکبه: همراه شاه، گروه مردم.
3- »ب« تأکید بر سر فعل: بداشت، ببوسید، بگریست.

4- استفاده از آیه.
5- چنین کنم: اطاعت می کنم.

6- تعویذها: دعاهایی که بر بازو می بندند.
و...

6- مرزبان نامه از »مرزبان بن رستم بن شروین« )اواخر قرن چهارم هجری(
کتابـی دربردارنـده ی قصه ها و حکایت هایی به زبان حیوان ها و پرندگان و حاوی حکمت و پند 
فراوان؛ تألیف »مرزبان ابن رستم بن شروین«، از شاهان طبرستان که آن را در اواخر قرن چهارم 
هجری به زبان قدیم طبرسـتان تألیف کرده اسـت. این کتاب دو بار به زبان فارسـی دری ترجمه 
شده است: نخست در قرن ششم به دست »محمد بن غازی ملطوی«، که آن را »روضةالعقول« 
نامیـده اسـت. و بـار دیگـر در اوایل قرن هفتـم، »سـعدالدین وراوینی«، آن را ترجمه کرده اسـت.
مرزبان نامه ی »سعد وراوینی«، انشایی مصنوع دارد و صورخیال )تشبیهی، استعاری( و صناعات 

لفظی بسیار در متن آورده است.

شاخصه های سبکی مرزبان نامه:
1- نثر صنعتی یا مصنوع آمیخته با صناعات لفظی؛ مثل جناس: لاله و کلاله. سجع: گردیده 

و شنیده. مترادف: فرق و تارک و...
2- آوردن صنعت صفت بعد از فعل: خروسی بود جهان گردیده. »بود«، فعل خاص است.

3- فعل »خاص« می گشت در مفهوم »می چرخید«.
4- آوردن »ب« تأکید بر فعل: بایستاد، بکرد، بشنید.

5- آوردن مترادفات.
6- آوردن اضافات تشبیهی: پنجره ی سینه، پرده ی ذوق و سماع.

7- تضاد و طباق: اقویا و ضعفا.
و ...

7. جوامع الحکایات و لوامع الروایات از محمد عوفی )630 ه ق (
از معتبرتریـن کتاب هایـی اسـت که به زبان فارسـی تألیف شـده و مؤلـف آن، »محمد عوفی«، 
صاحـب تذکـره ی »لبـاب الالبـاب« اسـت. جوامع الحکایـات، دربردارنده ی حکایت هـای ادبی و 
اشـعار و امثلـه اسـت. در چهـار مجلـد ؛ و هر مجلد، بیسـت وپنج باب. این کتـاب از منابع تاریخی 

بسیار مهم است.

شاخصه ها و ویژگی های جوامع الحکایات: 
1- نثر ساده یا مرسل که گاه واژه های عربی بر آن افزوده می شود؛ مثل منقطع، عظیم و...

2- جمله های کوتاه.
3- آورده اند: ماضی نقلی شبه مجهول.

4- »بازماند«: فعل پیشوندی مطلق کهن.
5- صفت بعد از فعل: من مردی ام منقطع. منقطع: جدامانده.

6- »ب« تأکید بر فعل: بگرفتند.
7- ضمیر جدای سوم شخص جمع: »ایشان« به جای »ماران«.

و...

8- اخاق ناصری از »ابوجعفر نصرالدین محمد بن حسن توسی «)633 ه. ق(
وی از علمای بزرگ ریاضی، نجوم و حکمت ایران در قرن هفتم و نیز از وزرای آن عصر است. 
از خواجه تألیفات متعددی به جای مانده و کتاب »اخلاق ناصری« او در نهایت زیبایی، سخنان 
افلاتون و ارسـتو را در حکمت عملی، تدوین کرده و آرای متقدّمین را شـرح و شُـبهات متأخران 

را رد نموده است.

شاخصه های اخاق ناصری:
1- »را« به معنی »به«.

2- »باید خورد«، وجه مصدری.
3- شره: حرص و آز.

4- تعب: رنج.
5- الم: درد و رنج.

6-  رکوب: سواری.
7- نثر نصیرالدین طوسی، یک دست است و کم روح، با واژه های عربی بسیار.

از  ق(  ه   656( ســعدی  گلســتان   -9
مشــهورترین کتاب هــای نثر فارســی 

است.
گلسـتان، کتابـی اسـت تربیتـی و اخلاقـی 
و... کـه دربردارنـده ی یـک مقدمـه و هشـت 
بـاب اسـت؛ در سـیرت پادشـاهان، در اخـلاق 
درویشـان، در یـک فضیلـت قناعـت، در فواید 
و  در ضعـف  و جوانـی،  در عشـق  خاموشـی، 
تأثیـر طبیعـت، در آداب صحبـت.  پیـری، در 
نثر گلسـتان، مسـجع و مزّین به انواع آرایه ها و 

صورخیال است.

شاخصه های نثر و نظم گلستان سعدی:
1- آوردن سـجع: گفت و نگذاشت، نشسته 
درنـوردی،  و  نگـردی  شکسـته،  و  ریختـه  و 

برانگیخت و بریخت، سر و بر.
جناس: سر و بر، منیع و شنیع.

کنایه ها: نعل دل اش متلهف بود. دل ربودن 
ز دست و در پای افکندن و...

تشـبیه و اضافه هـای تشـبیهی: نعـل دل، 
فرش ولع.

اسـتعاره؛ سـرو بلنـد: اسـتعاره از معشـوق. 
سگ: آدم فرومایه و...

2- واژه هـا و عبارت هـای عربی در بخشـی 
از حکایـات سـعدی کـه به وفور یافت می شـود. 
او به ضـرورت ایـن واژه هـا را مـی آورد و آن ها را 
صورتـی فارسـی می دهـد: متهلـف، مترصـد، 

سمع، ضریب الجیب زبیب و...
3- »را« به معنی »از«.

4- آوردن صفـت پیـش از موصـوف: نعلبند 
پسر، سهی سرو، سرکوفه مار و...

5- متهلف: اندوهناک، افسوس خورنده.
6- سهی: راست رسته و جوان.



یه فرهنگــــی ادبـــــی نشــــــر
شمـــاره سه - بهـــــار 1402

یه فرهنگــــی ادبـــــی نشــــــر
شمـــاره سه - بهـــــار 1402 89

دوری کـردن.  پرهیزکـردن،  تحاشـی:   -7
بی تحاشی: بی پروا.

8- سقط: خطا، رسوایی، دشنام.
9- »را« به معنی »به«.

10- آوردن صفـت پیشـین بعد از موصوف: 
روزی دو سه بار.

و...

10- تاریــخ جهانگشــای جوینــی بــه 
نگارش »عاءالدین عطاملک جوینی«

در دیباچه )ص6(، سن او در وقت تألیف آن 
موضع، 27سال بوده است. پس تألیف دیباچه 
در حدود سنه ی 650 تا651 واقع شده است و 
بـاز از طـرف دیگر، آخرین تاریخی که در کتاب 
دیده می شـود، سـنه ی 658اسـت. پـس تاریخ 
تألیـف کتـاب از ایـن قـرار بیـن 666-658 یـا 

سنه ی 658-651 بوده است.
این کتاب دربردارنده ی چهار مبحث است:
1- اشتهار جهانگشای از همان زمان تألیف.

2- وضع و ترتیب جهانگشای.
3- تاریخ تألیف جهانگشای.

4- نسخ جهانگشای.
موضـوع جهانگشـای یعنـی تاریـخ مغـول و 
بسـیار  اهمیـت  اسـماعیلیّه،  و  خوارزمشـاهیّه 
دارد؛ چراکـه مؤلـف آن، عطاملـک جوینـی، از 
بـزرگان دولت مغـول بوده و در سـال های دراز 
در طـول و عـرض ممالک مغول سـفر نموده و 
بیشتر رویدادها را به چشم دیده یا بلاواسطه از 

افراد مورداعتماد شنیده است.
تاریخ جهانگشای شامل سه جلد است:

طولانـی،  مقدمـه ای  از  بعـد  اول:  جلـد 
دربردارنـده ی فصلـی در عادات و رسـوم مغول 
یاسـای  یـا کتـاب  قوانیـن  قدیـم و فصلـی در 

چنگیزی و فتوحات اوست.

جلد دوم: تاریخ خوارزمشاهیان و وقایع احوال این طبقه است...
جلـد سـوم: شـرح وقایـع تاج گـذاری و جشـن جلـوس »منکو قـاآن بن تولـی بـن چنگیزخان« 

)سنه ی 649( و شرح مفصلی از حرکت هلاکوخان به بلاد ایران و فتح بغداد است...
نثـر کتـاب، مصنـوع و متکلف اسـت. نویسـنده از اصلاحات ترکـی و تازی زیاد اسـتفاده کرده. 
شـاید او تعمدی داشـته تا با این نثر مُغلق و مصنوع، حقایق بسـیاری که با نثر سـاده نمی توانسـت 

بنویسد را بیان کند.

شاخصه های سبکی و معانی لغات و عبارات:
*فراوانـی لغـات و جمله هـای عربـی و استشـهادهای شـعری: مثـل وصـول مواکـب، راعب، 

استَخوذَ عَلَیهُم الشیطان، تعرض، مکروه، استماع و...
استفاده از شعرهای عربی و فارسی، بر اساس مفاهیم متن، بدون آنکه طبق معمول، به تقریب 

نامی از شاعران بیاورد. مثل استفاده ی بسیار از اشعار حماسی فردوسی:
چو اسفندیار از پس اش بنگرید

بدان سوی رودش به خشکی بدید 
یا استفاده از اشعار مدحی، مثل بیتِ زیری که از انوری ابیوردی است.

گر دل و دست، بحر و کان باشد
دل و دست خدایگان باشد

استفاده از صورخیال )تشبیه، استعاره و کنایه( مثل:
صحرا از عکس خورشید طشتی نمود پر از خون = تشبیه.

درِ نفار و مکاوحت: اضافه ی تشبیهی. در نفار و مکاوحت بستن: کنایه از صلح است.
یا: پای از دست اختیار گذاشتن: کنایه از تسلیم شدن است.

1- راعب: ترسناک.
2- تعرّض: درازدستی.

3- مکروه: زشتی.
4- آوردن سجع: استماع کردند از قبول پند او امتناع ننمودند. 

5- صحـرا از عکـس خورشـید: صحـرا از انعکاس نور خورشـید، مثل طشـت پُرخونـی به نظر 
می رسید.

6- نفار: نفرت.
7- مکاوحت: دشمنی.

8- آوردن »را« فک اضافه: اسبان را شکم پر کنند=شکم اسبان را پر می کنند.
9- فعل »بود« به معنای: وجود داشت )فعل خاص(.

10- صنادیق مصاحف: صندوق های قرآن ها.
و...

شاخصه ها و ویژگی های سبکی تاریخی جهانگشای جوینی:
1- حـذف فعـل به قرینـه ی لفظـی: »جان به حق تسـلیم کـرد و از منزل فنا بـه مرحل بقا کوچ 
}کـرد{. »ایـن نوع حذف از نظر نگارشـی مقبول نیسـت چون جزء فعل جمله ی اول »تسـلیم« و 

جزء فعل دومی »کوچ« است.
و حذف به قرینه ی معنوی: امیرارغون... بازگشت به عزّ و نواخت... مخصوص }گشت{.

2- آوردن »نه« نفی بر فعل: قصد یکدیگر نه اندیشیم }یا »نه انجامد«.{
3- آوردن صفت مبهم »هر« بر کلمات جمع: موافق شرایع و ادیان هر انبیاست.

4- حذف میانوند »و« میان دو مصدر مرخم: »آمد شد«، »شد آمد«، »افتان و خیزان«.
5- حذف شناسه ی »یم«: مقدّمات انداز و تحذیر... تقدیم فرمود }فرمودیم{.

6-  کاربـرد فعـل مفـرد به جـای جمع: وُعـول وُ غُول او را »می دید« از شـرم پیـاده رَوِی و ترس 
خویش، خود را نگونسار از کمر »می انداخت«؛ یعنی می دیدند و می انداختند.

7  استعمال فعل جمع به جای مفرد، آوازه ی مؤذنان، مودیّان صلوة را از خواب بیدار می کردند 
} به جای »بیدار می کرد«.{

8- آوردن »ب« زائد بر »می«؛ مثل: بمی کشد، بمی کاشت...
9- آوردن »ب« بـر افعـال منفـی: واللّه که مثل من بنخواهد نمود چرخ و همچنین جابه جایی 

نهادِ »چرخ«.
و...

چند نمونه ویژگی لغوی:
1- برآب: تند و با شتاب: برآب از بادغیس چون آتش روان شدند.

2- چو آب، به معنیِ روان بی تردید ؛ »پدرش جواب چو آب می داد...«
3- بادید: بدید و پدید.

4- برزیدن: ورزیدن.
5- پای داشتن: فرارکردن و گریختن.

6- پای برداشتن: فرارکردن و گریختن.
7- سپرینه: جنس سپر در مقابل مرتینه و عورتینه.

و ...

11. تاریخ وصاف )وفات:730 ه.ق(
تاریـخ وصـاف یـا »تجزیةالامصـار و تزجیةالاعصـار«، تاریخی به زبـان فارسـی، تألیف »ادیب 
شـهاب الدین عبداللـه شـیرازی« ملقـب بـه »وصـاف الحضـره« اسـت کـه آن را ذیلـی بـر تاریـخ 
جهانگشای جوینی می داند. این تاریخ در پنج جلد و شامل تاریخ ایلخانان مغول و امیران اطراف 
اسـت تا اواسـط عهد ابوسـعید بهادرخان. تاریخ از همان جا که جهانگشـا قطع می شـود، یعنی از 

سال 656، شروع می شود و به سلطنت علاءالدین و قطب الدین ختم می گردد.

تاریـخ  از  تاریخ نویسـی  روش  در  مؤلـف 
جهانگشا پیروی کرده است ولی سبک انشای 
کتـاب، متکلّـف و مصنـوع اسـت و در این راه، 
مبالغه ی بسـیار به کار رفته اسـت؛ تا حدی که 
تاریـخ، مـلال آور می شـود. نویسـنده جـز بیان 
واقعیت ها، درباره ی شـاعران و شـعرهای آنان 
گفتگـو می کنـد و نامه هـای شـاهان را عینـن 
ضبط می کند. در میان شرح وقایع، به شکایت 
انـدرز می دهـد و  پنـد و  از روزگار می پـردازد و 
مذهبـی  و  فلسـفی  بحث هـای  وارد  اغلـب، 
می شـود و گاه مجبـور می شـود کـه نکته های 
تشـبیهی و استعاری مبهم را تفسیر کند و خود 
ایـن روش را بی سـابقه می شـمارد. با وجود این 
روش مبالغه آمیـز مؤلـف، تاریخ وصـاف، تاریخ 
پُرارزشـی اسـت که واجد اسـناد قابل اعتمادی 

از تاریخ مغول است.

شاخصه های سبکی تاریخ وصاف:
1.آوردن مترادف هـای غیردقیـق یـا دقیق: 

مواجب و ادارات )حقوق ها(.
2.آوردن ابیات در میان متون تاریخی.

3.آوردت توالـی کلمـات یـا تتابـع اضافـات: 
تقدیرِ فرضِ ممتنع و وجودِ محال.

4.ترکیب های وصفـی غیر قابل پیش بینی: 
عرضی مفارق، لازمی غیرمقوم.

5.حلقه ی استعارات: »وضع این توهمات«، 
»نظرپراکندن خزانه ی پادشاه«. 

6. پوشاندن معنا در نثری راکد و خفقان زده. 
چاو: پول کاغذی است که به تقلید از چین در 

زمان گیخاتوخان، مدتی معمول گردید. 
و ...
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نوشـتن، از همه نوع خـودش، فنونی دارد و 
اخلاقی. منظور من از »فنون« در اینجا مسائل 
مربوط به قواعد نگارش، سبک نثر، شیوهٔ ورود 
و خـروج بـه مطلب و امثال آن اسـت. و منظور 
از اخـلاق، رعایت اصول اخلاقی، چه در قبال 
متن، چه در قبال مخاطب و چه در قبال دیگر 

عوامل تدوین اثر است. 
بسـیار  اخـلاق  علـم  کـه  البتـه همان گونـه 
دارد،  گوناگـون  جنبه هـای  و  اسـت  وسـیع 
اخـلاق نـگارش هـم می توانـد خیلـی گسـترده 
در  را  اخلاقـی  و خصوصیـات مختلـف  باشـد 
خود بگیرد. آنچه من در اینجا می نویسـم، یک 
بحث اجمالی اسـت و آن را به عنوان مقدمه یا 

مدخلی به بحث می توان تلقی کرد.

1. حفظ اخاق در لحن نگارش
کـه  نیسـت  ایـن  منظـور  طبیعتـاً  اینجـا  در 
متنـی کـه می نویسـیم دربـارهٔ اخلاق یـا حاوی 

ارزش هـای اخلاقـی باشـد. نه، ممکن اسـت ما یک متن خشـک فنـی دربارهٔ ریاضـی یا جغرافی 
بنویسـیم. ولـی لحنـی کـه انتخـاب می کنیـم، پاکیزه باشـد و ایـن باز دو وجـه دارد. یکـی این که 
از عبارت هـای خـارج از هنجارهـای عرفـی اخـلاق اسـتفاده نکنیـم و دیگـر این کـه در ارتباط با 
اشـخاص دیگر، به خصوص در مقام نقد، اصول اخلاقی را حفظ کنیم. مثلًا اگر نقدی بر شـعر 
یـا داسـتانی از کسـی می نویسـیم، فقط متـن را نقد کنیـم نه شـخص را. از گمانه زنـی و اتهام زنی 
بپرهیزیم و بکوشـیم که برداشـت های شـخصی و سـلیقه ای خویش را که ممکن اسـت درسـت 
نیـز نباشـد، بـر نقـد حاکـم نسـازیم. از نیش و کنایـه بپرهیزیـم که این هـا آفت نقـد و در کل آفت 
گفتگوست. اگر اثر مورد نقد ما حاوی محاسن و معایبی است، به هر دو بپردازیم و حب و بغضی 

در ستایش یا نکوهش از اثر شخص نداشته باشیم.

2. احترام به مخاطب نوشته
گاهی ما با نوشته هایمان نسبت به مخاطب نوشته هم اجحاف می کنیم. مثلًا عنوانی فریبنده 
برای اثر انتخاب می کنیم. مخاطب که در پی آن موضوع خاص است، بر اساس عنوان انتخابی 
مـا کتـاب را می خـرد یـا مقالـه را تهیـه می کند. ولـی می بیند که آنچـه در متن بیان شـده، با آنچه 
در عنـوان مطـرح شـده، تفـاوت بسـیار دارد. مـن اخیـراً  در حال ویرایـش کتابی بودم کـه عنوانی 
پرطمطـراق داشـت، مثـل »سـینمای مسـتند در ایـران« و ایـن عنوان طبیعتاً بسـیار کسـان را به 
خریدن این کتاب ترغیب می کند. )البته این عنوان فرضی است. به سبب امانت داری، نمی توانم 
اسم واقعی آن کتاب را نقل کنم( من که کتاب را ویرایش می کردم، می دیدم که محتوای کتاب، 

در واقع گزارشی از زندگی چند مستندساز و خاطرات آن هاست و نه بیشتر. 
ایـن موضـوع در مـورد حجـم کتاب ها هم قابل توجه اسـت. من بـاری کتابی دربـارهٔ عبدالقادر 
بیـدل دیـدم با عنوانی مثل »جمال شناسـی شـعر بیدل«. این کتاب 130 صفحـه بود، ولی در آن 
فقط به اندازهٔ 30 صفحه از جمال شناسی شعر بیدل سخن رفته بود. باقی همه شاهد مثال های 
متعـدد و طولانـی از شـعر بیـدل و دیگـر شـاعران بود و به طور واضحی می شـد گفـت که مؤلف، 

کتاب را آب بسته بود.
طبیعتـاً در ایـن اوضـاع گرانـی کتاب و دشـواری هایی که به خصوص دانشـجویان بـرای تهیهٔ 

کتاب دارند، انتشار چنین کتاب هایی می تواند ضایع کردن حق الناس باشد.

3. امانت داری در مورد منابع تحقیق
گاهی اثری که شخص می نویسد، هم از نظر موضوع در مسیر عنوان و هدف اصلی اش است 
و هم از نظر حجم، تناسب درستی دارد یعنی ایرادهای بند قبل در آن دیده نمی شود، ولی مؤلف 
قسـمت های بسـیاری از کتاب را مسـتقیم یا غیرمسـتقیم از منابع دیگر تهیه می کند. این قضیه 
گاهی شـکل اقتباس دارد که البته به راحتی قابل تشـخیص اسـت. گاهی نیز مطالب کتاب های 
دیگر، با یک عبارت و بیان متفاوت به طوری در کتاب جدید گنجانده می شود که قابل تشخیص 
هـم نیسـت. این قضیه به خصوص آنجا شـکل بی اخلاقی پررنگ تری می گیـرد که مؤلف، منابع 

برداشت خود را هم ذکر نکند یا به صورت ناقص ذکر کند.
و تازه این شـکل سـادهٔ ماجراسـت، گاهی و به خصوص در کتاب های ترجمه، این اسـتفاده از 
منابع دیگر، شکل سرقت ادبی می گیرد، به نوعی که مترجم، یا همان کسی که عنوان مترجم را 
به همراه دارد، در عمل اثری را ترجمه نمی کند، بلکه چند ترجمهٔ منتشرشده از آن متن را در کنار 
هم می گذارد و از دل آن ها یک ترجمهٔ جدید اسـتخراج می کند. این قضیه بارها رخ داده و حتی 

یکی از اشکال کتاب سازی در نزد بعضی از ناشران است.

4. امانت داری در مورد عوامل و همکاران اثر
بعضی آثار به صورت مشـترک تدوین می شـوند و طبیعتاً باید سـهم هر یک از عوامل تحقیق یا 
تدوین اثر، در حاصل کار در نظر گرفته شود، چه به صورت ادای حق معنوی )درج نام شخص در 
مشخصات اثر( و چه به صورت حق مادی )پرداخت و تقسیم مناسب حق الزحمه و حق التألیف(. 
تازه علاوه بر کسانی که در تألیف اثر نقش دارند، دیگر عوامل تولید اثر مثل حروف نگار، ویراستار، 
طراح جلد، خوشـنویس و عکاس و... هم باید مشـمول این حق گزاری باشـند. ناشـران حرفه ای 
فهرسـتی از نام عوامل مختلف را در شناسـنامه می آورند و این قضیه، ضمن این که حق افراد را 
ادا می کند، به اعتبار اثر هم می افزاید. چون خوانندهٔ کتاب می بیند که این کتاب ویراسـتار دارد، 
پس ویرایش شده است و این خودش یک ارزش افزوده است. می بیند که کتاب نمونه خوان دارد، 
پس حتماً نمونه خوانی شده است و کم غلط است. می بیند که نام عکاس دارد، یعنی عکس های 

این کتاب از منابع اینترنتی برداشته نشده، بلکه اختصاصاً برای این کتاب گرفته شده است.

ولی قضیه همیشـه در شکل ایدآل خود رخ 
نمی دهـد. گاهـی نـه تنها حق عوامـل تدوین و 
تولید اثر نادیده گرفته می شـود، که کل تحقیق 
و نگارش اثر به وسیلهٔ یک نفر صورت می گیرد 
و در عنـوان کتاب، یـک نفر دیگر حضور دارد، 
بـه خصوص اگـر این دومی، شـخص نامدار و 
مطرحـی باشـد و نامش ضمانتی بـرای فروش 
کتـاب ایجـاد کند. من در طول سـال ها تجربهٔ 
کاری ام و ارتباط داشـتن بـا مؤلفـان و ناشـران 
بسـیار، بارهـا دیـده ام کـه کتـاب فـلان اسـتاد 
نامدار دانشـگاه، در واقع به وسیلهٔ دانشجویان 
او نگاشـته شـده یـا حداقـل یادداشـت برداری 
شـده اسـت. ولی از ایـن دانشـجویان، نامی در 
کتـاب نیسـت، چـون قـرار اسـت این کتـاب از 
طرفی وسیلهٔ ارتقای علمی آن استاد باشد و از 
طرفی فروش خوبی در بازار داشـته باشـد. این 
هـم نوعـی از حق الناس اسـت و رعایت نکردن 
آن را می تـوان حتـی نوعـی اسـتثمار دانسـت، 
به خصوص که بسـیار مواقـع حتی حق الزحمهٔ 
مناسـب هـم بـه ایـن عوامـل تحقیـق پرداخته 
نمی شـود و دانشـجویان بنابـر رعایـت احتـرام 
اسـتاد و شـاگردی یـا بـرای کسـب موقعیـت 

درسی ناچار به این بیگاری شده اند.
***

و سـخن پایانـی ایـن کـه بـرای رعایـت ایـن 
اخلاق، همهٔ ما وظیفه داریم. هم جامعهٔ ادبی 
و رسـانه ای، بایـد بـا نقد و سـنجش آثـار از این 
قضیـه مراقبـت کنـد و هـم ناشـران می باید در 
کنـار منافعـی کـه از ایـن کتـاب در نظـر دارند، 
رعایت این اصول اخلاقی را هم در نظر بگیرند 
و البتـه بیـش از همـه، مؤلفـان کـه وسـیله ای 

مقدس همچون قلم را در اختیار دارند.

اخــلاق نگـارش
»محمدکاظم کاظمی«
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ریشه ی کلامی شعر در آفرینش زبانی، از جایی شروع می شود که روایت و قصّه گویی در کلام 
نثر یا موزون، خود را به شکلی منعطف در قالب های مختلف مطرح می کند. ناممکن بودن گسست 
کلام و تصویر، این امکان را حادث می شـود که سـینما در شـکل مسـتقل خود بخواهد ارتباطی 
هماهنـگ بـا ادبیـات، برگزینـد. این اتفـاق زمانـی رخ می دهد که فیلم سـاز از حالـت روایی عبور 
کرده و به مرزهای رمزگونه و هرچند سـاده بپردازد که همان سـادگی در تعبیر قاب انتخاب شـده، 
می تواند شـاعرانگی را به همراه داشـته باشـد؛ چراکه در ذات سادگی، پیچیدگی فوق العاده بکری 
نهفته اسـت که خود، مکاشـفه را برای بیننده باقی می گذارد. شـعر، با مشخصه ی موزون بودن و 

مقفی بودن و حسّ غنایی شاعر نسبت به جهان و اشیا است که معنی می شود.
بـا اشـاره ای بـه سـرآغاز سـینمای شـاعرانه، سـخن در پیـش می گیریـم. »کریسـتین متـز« در 
مقاله ای، با اشـاره به ارتباط شـعر و سـینما می گوید: »هر کنش سـینماتوگرافیک اعم از این که 

موفق باشد یا نه، در ابتدا شاعرانه است.«
نخسـتین اشـاره به شعر را، در نوشته های فیلم سـازان آوانگارد در دهه1920 فرانسه، می توان 
یافـت که به امپرسیونیسـت های سـینمای فرانسـه مشـهورند. کارگردانانی چـون »ژرمن دلاک« 
و »لویی دلوک«، نخسـتین کسـانی هسـتند که سـینما را در قالب نثر روایت می کنند. در دهه ی 
شـصت میـلادی، بـا ظهور سـینمای موج نـو در فرانسـه، فضا نـه در انحصار و معرفـی کاراکتر، 
کـه در شناخته شـدن خـودِ فضـا و اهمیت یافتـن کارکرد آن در کنار اشـیا و اجسـام اسـت. درواقع 
مـا در مواجهـه بـا سـینمای آمیخته با ادبیات، بـه دو مدل کلّـی برخواهیم خـورد: »فیلم-رمان« 
کـه درواقـع روایت را بر تصویر ارجح می نماید؛ و »فیلم-شـعر« که تصویر، غالب  بر داسـتان گویی 

از شعــــــــــــــــــــــــر تا سینـــــــــــــــــــــما
»علی ضامن داریا«

اسـت. انگار قرار اسـت گوینده ی داستان، شخص سـوم خارج از فیلم نیز باشد؛ تفاوت عمده ای 
که در سینمای روایی و سینمای شاعرانه، حضور خود را به شکل تمامیت خواهیِ تصویری، نشان 
می دهد. می توان گفت: فیلمی که ساختارش  بر تصاویر و تکرار فضا و ریتم و گسترش داستانی، 
بـا توجـه بـه کارکـرد فضـا و کاراکتر، در یک اندازه بنا نهاده شـده باشـد، فیلم-شـعر اسـت. صرفاً 
حضور عنصرهای شاعرانه، دلیل بر فیلم-شعربودنِ اثر قابل نمایش نیست؛ بلکه می توان گفت: 
اتفاقی شاعرانه در شکل روایی داستان رخ داده که در آن، تصویر داستان را روایت کرده و حضور 
هـر جزئـی، اشـاره به کلیّت داسـتان دارد؛ حال آنکه داسـتان بـر تصویر ارجح واقع شـده. »رابین 
وود« می گوید: فیلم شـاعرانه ی ناب یا فیلم روایی ناب، بسـیار کم اسـت؛ چراکه فیلم شاعرانه ی 
ناب، بیشتر در حوزه های تجربی و برای بیننده ی خاص شکل می گیرد و به دشواری می تواند در 

فضای فرهنگی-عمومی، حضوری پُررنگ پیدا کند.
فیلم شـاعرانه ی مسـتقل، درواقع تصاویری شـاعرانه دارد که به دور از روایت، شـرح سـاده ای 
از اتفاقـی رمزگونـه را پیـش می کشـد و عموماً نمی تواند طولانی باشـد؛ مگر کارگـردان در توالی و 
تکـرار صحنه هـا، آن قـدر کارکرد خوبی را بازتولید کند که داسـتان، در تکراری سـاده چون کلاف 
کاموا، سخت امّا قابل درک و دریافت شود؛ تا با وجود فضای خالی بین فیلم به عنوان اثر هنری، 
و تماشـاگر به عنوان رمزگشـا، مکاشـفه نیز تا حدودی صورت بگیرد. چراکه ما در چنین سینمایی 
به شناسـنامه ی کاراکتر و شـناخت فضا و به کارگیری موسـیقی، احتیاجی نداریم. به هین دلیل، 
سـینمای شـاعرانه  از اقبال کمتری نسـبت به جذب مخاطب برخوردار است. »سوزان سانتاک« 
می گویـد: سـبک، اصـل گزینـش در اثـر هنری و امضـای اراده ی هنرمند اسـت. و چون انسـان 

قابلیـت داشـتن تعـداد بی شـماری از حالات را 
دارد، بنابراین تعداد بی شـماری سبک می تواند 
وجود داشته باشـد. با این حال، انتخاب سبک 
فیلـم، نقش مهم و تأثیرگـذاری در معنای کلّی 

آن، دارد.

ظهور پدیده ای به نام »سینمای شاعرانه« 
در ایران:

بـا توجـه بـه خصوصیـت شـاعرانگی زبـان 
پارسـی، ایـن توقـع مـی رود کـه در شـکل کلّی 
زبـان  ادبـی،  و  هنـری  و  اجتماعـی  سـاختار 
شـاعرانه به شـکل قالـب و کامـل، در همـه ی 
اذهـان حفـظ شـده باشـد؛ امّـا در حقیقـت، تـا 
سـال1340 شمسـی، مـا شـاهد سـینمایی که 
به سـینمای شاعرانه منتهی شـود، نبودیم. در 
تاریـخ سـینمای ایـران، جـدا از سـینمای فیلم 
فارسـی کـه دارای سـبک و ریشـه ی خاصّـی 
آغـاز  در  نـو  مـوج  نمی بـود، شـروع سـینمای 
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دهـه ی شـصت شمسـی کـه  دو مسـیر اصلی 
را می پیمـود -دسـته ی اول:ظهـور فیلم هـای 
شـخصی و انتزاعی. دسته ی دوم:  فیلم هایی 
با سـویه ی پُررنگ اجتماعـی و تجاری- آغازگر 

شکل ایرانی سینمای شاعرانه شد.
از فیلم های شخصی و انتزاعی گسترش یافته 
در فضای سینمای موج نو، می توان به »رگبار، 
چشـمه، یـک اتفـاق سـاده، شـازده احتجـاب، 

دایره ی  مینا و پستچی« اشاره کرد.
در سویه ی رنگ اجتماعی و تجاری سینمای 
موج نو، با فیلم هایی مواجه هستیم که تحت تأثیر 
فیلم »قیصر« سـاخته شـده اند کـه می توان به: 
»فرار از تله، سـه قاپ، خداحافظ رفیق، طوقی، 

رضاموتوری و گوزن ها« اشاره کرد.
اول  نسـل  و  نـو  مـوج  سـینمای  شـروع 
بزرگانـی  حضـور  بـا  مـوج،   ایـن  سـینماگران 
در ایـن عرصـه گـره خـورده کـه به اختصـار، از 
آن هـا نـام می بریـم: »بهـرام بیضایـی، فـروغ 
فرخزاد، سـهراب شـهیدثالث، آرابی اوانسیان، 
بهمن فرمـان آرا، داریـوش مهرجویی، ابراهیم 
گلسـتان.« ایـن نسـل از کارگردانان، شـناخت 
عمیق تری از سینما داشته و تأثیر بسیار زیادی 
می تـوان  چنان کـه  گرفته انـد؛  نیـز  ادبیـات  از 
شـاخصه ی اصلـی سـینما گران مـوج نـو را، در 
ارتبـاط عمیشـان بـا ادبیـات معاصـر دانسـت؛ 
یعنـی حفـظ مخاطـب بـه  واسـطه هم زبانـی و 
هم زمانـی در ارائه ی آثاری که بـا روایتی قوی، 

سعی در بهبود سینمای ایران نیز دارد.
بـا حضور فیلم سـازانی کـه آثارشـان در قاب 
جهانی دیده شـد و جزو نسـل دوم سینماگران 
نـادری،  »امیـر  همچـون  بودنـد،  نـو  مـوج 
عباس کیارسـتمی، مجیـد مجیـدی، رخشـان 
قبـادی،  بهمـن  پناهـی،  جعفـر  بنی اعتمـاد، 
ابوالفضـل جلیلی و محسـن مخملباف«، خون 

تـازه ای در رگ های سـینمای ایران، جریان پیدا کرد؛ به شـکلی که در دیـد جهانی، دارای هویتی 
بصری و خاص باشند.

از نسل سوم سینماگران موج نو می شود به، »اصغر فرهادی و پرویز شهبازی« اشاره کرد.
محصـول سـینمای مـوج نـو در درازمدّت، منجر به وجود کارگردانانی می شـود کـه  به زعم اینکه 
می خواهند سینمایی مستقل و انتزاعی داشته باشند، با توجه به مشاهدات و یافته هاشان از سینمای 
جهان و درآمیختن زبانی ساده در کنار انتزاع ذهن خود و استفاده از شیوه ای غیر از شیوه های رایجِ 

استفاده شده،  به سمت سادگی و روانی داستانی که رمزگونه  وخرق عادت نیز باشد، بروند.
از چهره های برجسته ی مینیمالیست در سینمای موج نو، می توان به »پرویز کیمیاوی، عباس 

کیارستمی و سهراب شهید« ثالث اشاره کرد.
و حال، در گریز به آ نچه سینمای موج نو در شکل گرفتن سینمای شاعرانه داشته، می پردازیم. 
می توان از کسانی که در سینمای شاعرانه ی ایران موفق ظاهر شده اند، از جمله: »علی حاتمی« 
که شاعرانگی را  در داستان سرایی روایی همراه با قاب بندی و نورپردازیِ شاعرانه و کلام موزون 
و شعرگونه که در خط متداول و کلاسیک، حضور خودش را حفظ نموده؛ و »عباس کیارستمی« 
که در ثبت مسـتندگونه ی تصاویر به شـکل نئورئالیسـم و حفظ مینیمال در تصاویر با حضور دبل 
لانگ شات ها و اکستریم کلوزآپ های نامتداول در سینمای عصر خودش، به عنوان پیشکسوتان 

این سبک در سینمای ایران، نام برد.
علی حاتمی که در راسـتای داستان سـرایی، در ادامه ی راه »فردوسـی« گام برداشـته، توانسته 
اسـت روایت را به شـکلی غیر از حالت رایج و با زبانی کاملًا متفاوت از دیگر سـینماگران، درآورد. 
ما در برخورد با آثارش، تنها با یک فیلم شاعرانه ی محض مواجه نیستیم؛ ما با داستانی روایی که 
در کلام و تصویر، در رنگ و نورپردازی و صدا، با قاب بندی ای که شاعرانه نیز هست، مواجهیم. 
حاتمی، تکّه ای از تاریخ ملّی را با زبانی شاعرانه درمی آمیزد و قاب هایش گویی هرکدام خاصیتی 
از عشـق دارند و در هر قاب، از حرکت بر مدار خط پارسـی نیز سـود می جوید؛ به شـکلی که چون 
خط پارسی از راست به چپ نوشته می شود، پس سنگینیِ کادربندی در تمام پلان های فیلم او، 
در سمت راست تصویر اتفاق می افتد. این فرم همیشگی و اصل نمابندی او می باشد. او در کلام 
روایی داستانش، حسرتی برای زیستنی تماماً انسانی را برای مخاطبش  آرزو می کند و بدون هیچ 
الگوبـرداری از کسـی، بـه آنچه اصل و اسـاس ذهن خودش می باشـد، در تمـام کارهایش وفادار 
اسـت. درواقـع بـا توجه به حسّاسـیتش بر ملّی گرایی، هیـچ گاه قصّه ی ایرانی را بـا الگو و پرداخت 
فرنگـی، ارائـه نمی دهـد. او در فیلم هایـش بـه درخت توجه ویژه ای داشـت. یعنی شـما هر جا در 

کارهایش درخت دیدید، بدانید که آن را رنگ زده و خواسته در فضا حل نشود.
همان طور که سـریال هزاردسـتان با قسمتی از داستان »فریدون« در »شاهنامه« قابل قیاس 
است، می شود استناد کرد که بهره وری او از ادبیات، با درآمیختن شعبده ی شاعرانه اش به شکلی 
منحصربه فرد، او را تافته ای جدابافته، تبدیل به  سـینمایی مخصوص به خودش می کند. »آنجا 
که نادرشاه خطایی کرده و ملّت می بایست تاوانش را بدهند«. البته باید در نظر داشت که سینمای 
علی حاتمی، خاسـتگاه سـینمای ملّی و مهینی محسـوب می شـود. پس می توان این گونه نتیجه 

گرفت که علی حاتمی، در زبان داستان سـرایی و نورپردازی و قاب بندی، شـاعرانگی را به تصویر 
کشیده و ما با یک سینمای روایی-شاعرانه مواجهیم.

در ادامه ی این نوع نگاه متفاوت، عباس کیارسـتمی را می بینیم که »درخت« به معنیِ تنهاییِ 
انسان، یکی از نقش های اصلی را در فیلم هایش، بازی می کند؛ آنجا که جاده، سفر، مرد، درخت 
و دیالوگ، در امتداد یکدیگر با کمک از دبل لانگ شـات ها و عمق میدان پلان های طولانی  و 
بهره گیری از فرصت های بصری در تکرار آنچه که در برخورد با زندگی به آن روزمرگی می گوییم، 
القاکننده ی تنهایی، زندگی، مرگ، امید، ادامه ی رابطه و حسـرت اسـت. با اینکه کا رهای عباس 
کیارسـتمی نیـز، بیشـتر در ژانـر نئورئالیسـم نقش خـود را ایفا می کننـد، امّا هماهنگـی کاملی در 
موجزبـودن کلام و قاب بندی هـای شـاعرانه و رمزگونـه، بـدون معرفـی فضـا و زمان مشـخص، 
بـا بهره گیـری از بازیگـرانِ نابازیگر و اسـتفاده از فضاهای روسـتایی و با حذف کارگـردان، تحوّلی 
عظیـم و کامـلًا  متفـاوت در چهـره ی جهانـی تصویـر، به مـا ارائه می دهـد. تصاویری شـاعرانه با 
قاب بندی هایـی مختـص بـه جهان بینـی عبـاس کیارسـتمی، برگرفتـه از فضایی نقاشـی گونه، با 
اسـتفاده از تفکری مینیمال و ترکیب بندی هایی بدون دخالت انسـانی و اسـتفاده از فضایی بدون 
دسـت کاری و اسـتفاده حدّاقل از نور مصنوعی در کارهایش، با بهره گیری از زبانی کاملًا سـاده و 
جهانـی و ادغـام دو ویژگـی پارادوکس »سـادگی و پیچیدگی« با حفظ فاصلـه ی کاراکتر و بیننده، 
اتفاقـی را رقـم زده کـه جهان اول و جهان سـوم در پیوندی خوشـایند به نـام درک یگانگی هنر، با 
هم به تماشـایش می نشـینند. فیلم »باد ما را با خود خواهد برد« از این هنرمند بزرگ، در لیسـت 
100 اثر برتر قرن سـینمای جهان قرار گرفت و همچنین در نوامبر2007 ،رتبه ی ششـم بین 40 

کارگردان برتر معاصر سینمای جهان را، از آنِ خود کرد.
کارگردانـان دیگـری در حرکتـی جسـورانه دسـت به دامان سـینمای شـاعرانه شـدند تـا بتوانند 
نـگاه تجربـی و کلام شـعرگونه ی خـود را در قالبی جدید، به شـکلی موجز، نشـان دهند. از جمله 
سـینماگرانی کـه این گونـه تلاش نمودنـد، می توان »فرزاد موتن« در فیلم »شـب های روشـن« و 

»بهتاش صناعی ها« در فیلم »احتمال باران اسیدی« را نام برد.
در آخـر، بـه ایـن نکته می پردازیم که به طور کامل، شـناخت سـینمای شـاعرانه و ویژگی های آن 
در ایران و جهان، به شـکل گسـترده موردمطالعه قرار نگرفته اسـت. مثلًا در مقاله ای از »پیر پائولو 
پازولینـی«، مطالبـی چنـد وجود دارد که آن هم نگارش شـده در 50 سـال گذشـته می باشـد. مابقی 
اطلاعـات از ایـن نوع سـینما، مربوط به مصاحبه های مطبوعاتی اسـت که فیلم سـازان به نوعی به 
شاعرانگی در کارشان، علاقه نشان داده اند و درباره اش صحبت کرده اند. از جمله ی آن ها می شود 
به »لوئیس بونوئل، ژیگاورتف، ژان اپشـتاین، آندری تارکوفسـکی« و نظریه پردازانی که در خصوص 
چیستی و چگونگیِ سینما صحبت کرده اند، اشاره کرد. مثلًا »ریچیو دوکانودو« گفته است: سینما 
آمیزه ای از زمان و مکان اسـت. در کل می شـود سـینما را یک هنرِ خودبسـنده و مسـتقل دانسـت 
که با تعدّد افکار و تجربیات شـخصی، امکان بی نهایت سـبک، در آن وجود دارد؛ حتّی در مواجهه 
با سـینمای شـاعرانه به سـاده ترین زبان. می شـود گفت که عنصر خیال، اسـتعاره و ایجاد رمز و راز 
در شـکل یک کارکرد شـخصی، در  سینمای شـاعرانه حضور پیدا می کند. همان گونه که زبان شعر 

به فلسفه نزدیک است، پس اندیشه ی معطوف 
به شـاعرانگی می تواند نرمشـی فروتنانه با گریز 
لطیـف  قالبـی  در  فلسـفی،  گاهی بخشـی  آ از 
و تصویـری، بازتولیـدی خـلاق و اندیشـمند را 
حـادث شـود. حتّی گفتن یک کلمـه که هزاران 
گاهانه،  بار شـنیده شـده، می تواند در رخدادی آ
حضـور زیبا و فلسـفیِ خـود را در ذهن مخاطب 
عام نیز، حک کرده و رسالتش را با زبانی امروزی 
به شـکل خوانشـگر شـعر،   در این مهم بـه پایان 
رسـاند. بنابراین، سـینمای شـاعرانه، سـینمای 
اندیشـه اسـت؛ و بیننده در مواجهه با سـینمای 
شـاعرانه، تنهـا یکـی از دریافت هـای جهـانِ به 

تصویر کشیده شده را، درمی یابد.

منابع:
1. تاریخ سـینمای هنـری/ اولریش گرگور و 

انوپاتالاس.
ایـان  هنـری/  مکتب هـای  و  سـبک ها   .2

چیلورز.
3. تئوری های اساسی فیلم/ دادلی اندرو.

بوردول،کریسـتین  4. هنـر سـینما/ دیویـد 
نامپسون.

5. مفاهیـم کلیدی در مطالعات سـینمایی/ 
سوزان هیوارد. 

6. روز سوگواری/ آزاد ماتیان.
7. یک حس غریب/ لئوناردو آلیشان.

8. موج نو سینمای ایران/ تاریخ ایران.
9. تأثیر روایت مدرن/ دویچه وله فارسی.

10. سینما چیست؟/ آندره بازن. 
نشانه شـناختی  مطالعـات  بـر  مـروری   .11

سینما/ تامس السیسور وا. پوپ. 
ایـران/  معاصـر  شـعر  چشـم انداز   .12

سیدمهدی زرقانی.
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1- خودتان را برای مخاطبان »پرهیب« معرفی کنید.     
»سیروس نوذری« هستم؛ فرزند »ملوک رضایی« و »ایرج نوذری«؛ متولد 1328تهران.

2- چه زمانی وارد عرصه ی هنر و از جمله شاعری شدید؟     
درسـت نمی دانـم، ولـی شـاید پیـش از نوجوانـی. امّـا در حوالی 16سـالگی، اولین شـعرهایم را 

نوشته ام؛ شعرهایی که البته شعر نبودند و من این را نمی دانستم.

3- در کودکی یا نوجوانی به شعر عاقه داشتید؟ چه شد که تصمیم گرفتید      
شاعر شوید؟

هرگز تصمیم به شاعرشدن نداشته ام. انگار شعر صدایم کرد تا شاعر بشوم و شاعر بمانم.

4- درخصوص شعر، کمی صحبت کنید.     
شـعر، نـامِ دیگـر سـکوت اسـت. شـاعران از جهان سـکوت می گوینـد؛ صداهایی بـه گوش ما 
می رسانند که پیش از آن در سکوت می زیسته اند. شاعر می نویسد و وادارمان می کند که آن ها را 

بشنویم؛ زیرا تا پیش از آن، هرگز این سکوت جاودانه را نمی شنیدیم.

5- ایده های شعرتان چطور و از کجا به ذهنتان می رسد؟     
دیدار طبیعت، صداها، بوها و لمس ها؛ نظر به جان اشـیا. آن ها جرقه ای به ناگاه در جانم روشـن 

می کنند که بدل به شعرهای کوتاهم می شوند. 
آن ها اغلب نوعی شهودند. امّا برای من این همه 
در تنهایـی و انـزوا میسـر اسـت؛ تنهامانـدن بـا 
طبیعـت بـا اشـیا. جمعیـت پریشـانم می کنـد و 
فرصت تفکّر و فرصت شهود را از من می ستاند.

6- آیــا در دوره ای از نوشــتنتان      
تحت تأثیر نویســنده یا شــاعر خاصی 
 شــما را 

ً
بوده اید؟چــه شــاعری واقعــا

شگفت زده کرده است؟
»شکسـت  مجموعه شـعر  بـا  نوجوانـی  در 
سکوت« از »کارو« آغاز کردم. بعد به »نادرپور« 
رسیدم. و پس از آن، به »شاملو« و »اخوان« و 
دیگران. امّا سـرانجام به »نیما«. از معاصرین، 
بیشـتر بـه نیمـا نظـر دارم؛ به خاطـر جسـارت و 
نیـروی عظیـم او بـرای سـاختن شـعر نویـن؛ 
نگاهـی بدیع کـه به روح مدرن دسـت می یابد. 
شـعر »نصرت رحمانی« را بسـیار دوسـت دارم؛ 

در جوار دوســــــــــــــــــــــــــــــــــت 
به خاطر شـوریدگی و عصیان بی حدّ و حصرش 
کـه شـعر و جنـون را بـه هـم درآمیختـه و البته 

شاعری کاملًا متفاوت است.
عمیـقِ  سـادگیِ  به خاطـر  »بیـژن جلالـی« 
شـعر او؛ کشـف عرفانـی کـه حاصـل عمـری 
درون نگـری و انزوای خودسـاخته بوده اسـت. 
از شـاعران بـزرگ ادوار گذشـته، »فردوسـی«، 
»خیام«، »سـعدی« و »حافظ«، عمیقاً بر جان 

من تأثیر داشته اند و دارند.

7- بــه چــه موضوعاتــی عاقه      
دارید و چــه موضوعاتی ذهن شــما را 

درگیر می کند؟
توجـه بـه جزئیـات و نگاهی وسـواس گونه به 
اشیا؛ نزدیک شدن و حتّی یکی شدن با طبیعت، 
هرچند که ممکن نباشـد؛ دریافتن انزوا که جدا 
از تنهایی است. تنهایی، اغلب به انسان تحمیل 
می شود، امّا انزوا انتخاب است؛ از این منظر که 

وس نوذری«   »سیر
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بیان انزوا و تنهایی جذّاب است و درونی. و البته پیامد آن در جان من، توجه به مرگ است و عشق؛ 
که اولی محصول پیرسالی است و دومی مربوط به شور زندگی. به گمان من دو روی سکّه ی حیات 

انسان، زندگی و مرگ نیست؛ دو روی این سکّه، یک سو عشق است و سوی دیگر، مرگ.

8- دیدگاهتان به ادبیات معاصر چگونه است ؟      
راسـتش ترجیح می دهم به جای کلمه ی ادبیات، تنها به شـعر بسـنده کنم. شـعر معاصر ایران 
بعـد از چنـد شـاعر طـراز اول، بـا دو بحـران جدی روبه رو اسـت: یکی بحـران عدم توجـه به زبان 
شعر؛ زبانی که تکیه بر گستره ی وسیع و پیشینه ی شعر فارسی داشته باشد؛ و تبدیل آن به زبان 

امروزی و مدرن. و بحران دوم، فقدان دستگاه اندیشگانی و نگاه بدیع به جهان هستی.
شـاعران مـا در عمـق، حرفـی برای گفتن ندارند؛ حتی نام آورانشـان. این شـاید ریشـه در تاریخ 
ایران داشته باشد؛ تاریخی که فاقد فلسفه و تولید فکر بوده است. ما، به ویژه در این روزگار، تولید 
فکر نمی کنیم و فکر و اندیشـه ی وارداتی را تقلید و تکرار می کنیم، از هرمنوتیک حرف می زنیم؛ 

از تئوری مرگ مؤلف، از پست مدرنیسم و...

10- از برخورد با مخاطبانتان خاطره ای دارید؟     
بسـیار خاطـره دارم امّـا اکنـون یکـی از آن ها را به یـاد می آورم که شـاید چندان خالـی از لطف 
نباشـد. چندسـال پیش، نیاز به تعدادی آجرنما داشـتم برای سـاختن کتابخانه ام که می بایست با 
چیدن چند ردیف آجر و گذاردن الوار روی آ ن ها، طبقاتی برای کتاب هایم درست کنم. با دوست 
شـاعرم، »کیـوان برآهنـگ«، بـه جایی رفتیم کـه مصالح سـاختمانی می فروختنـد. دو جوان آنجا 
بودند که جلو آمدند. گفتم که آجرنما می خواهم، بی آنکه از قیمت آن ها سـؤالی کرده باشـم. آن 
دو، آجرها را با حوصله و منظّم در صندوق عقب ماشـینم چیدند که شـاید حدود نیم سـاعت زیر 
آفتاب داغ نیمروز شیراز طول کشید. در پایان کار، از قیمت آجرها پرسیدم که چقدر باید پرداخت 
کنم؟ یکی شـان گفت: »اسـتاد چه قابل شما را دارد؟!« آن ها مرا به عنوان شاعر شناخته بودند و 
در برابر اصرار من برای دریافت بهای آجرها، به هیچ وجه، حاضر به دریافت بهای آن ها نشدند. 
سـرانجام دریافتم که اصرار بی فایده اسـت و تنها تشـکرکردن من مانده بود و بس. به راه افتادیم. 

کیوان برآهنگ گفت: »دیدی بالاخره جایی شاعر به درد می خورد؟!«

11-اولین شعری که سرودید در خاطرتان هست؟     
بلـه، 16سـاله بـودم. چندسـطری به تأثیر از »کارو« و مجموعه ی »شکسـت سـکوت« نوشـته 

بودم: )این باید مربوط به حوالی 1344 باشد؛ نزدیک به 60 سال پیش از این.(
 دیدمت با کس دیگر بودی
 چشم در چشم رقیبم بودی
حالتی در نگهت بود که من

یاد آورد و پشتم لرزید

عقل تو چون قطره  ای ست مانده ز دریا جدا
چند کند قطره ای فهم ز دریای عشق…

25 فروردین ماه، روز بزرگداشت ادیب، شاعر 
و عارفی سـت که نقش  پررنگی در سـیر تحول 
و تکامـل ادبیـات فارسـی داشـته و هـم اینکـه 
اندیشـه و نگـرش عرفانـی اش در شـکل دهی 
عرفان اسـلامی، تأثیر مهـم و غیرقابل انکاری 
داشـته اسـت. ایـن روز ، روز بزرگداشـت عطـار 

نیشابوری نام گذاری شده است.
شـیخ فریدالدیـن ابوحامـد، ملقـب بـه عطار 
نیشـابوری، از شـعرا و نویسـندگان بنـام  قـرن 
شـش و هفـت هجری قمـری،و متولـد کدکن 
از توابع نیشـابور اسـت. به نقل از استاد شفیعی 
کدکنـی، عطـار، زندگی پررمـز و راز و مجهولی 
داشـته و حتـی تاریـخ دقیـق تولـد او، سـندیت 

قطعی ندارد.
وی کودکـی سراسـر درد و رنجـی را از سـر 
گذراند و بعدها تحت آموزش پدر، به داروسـازی 
و داروشناسی روی آورد و به کار عطاری و درمان 
بیماران پرداخت و از این رو، ملقب به عطار شد 

بزرگداشــت  روز 
عطــار نیشــابوری

12- بــا چه چالش هایی در زندگی      
هنری تان مواجه بوده اید؟

 از چالش هـا نپرسـید؛ تـوان ذکـر جزئیات را 
نـدارم. امّا وقتی چشـم باز کردم، متوجه شـدم 
بـی آنکـه بدانم، زندگی ام را خـرج هنر کرده ام. 
بی آنکه برای این کار تصمیمی گرفته باشم در 
ایـن راه، فرصت ها و موقعیت های شـغلی را از 
کف مـی دادم. به مسـائل مالی زندگـی چندان 
توجهی نداشتم. بسـیار فرصت ها را وانهاده ام. 
و این همه، نه بر اساس اراده و ایستادگی، بلکه 

گاه در من اتفاق می افتاد. انگار ناخودآ

13- رسالت پیشکسوتان حوزه ی      
شــعر و داســتان، در برابر شاعران و 

نویسندگان جوان چیست؟
باور کنید نمی دانم. این ها که می نویسم، حاصل 
تجربیـات فـردی خودم هسـتند که شـاید بـه کار 
شاعران جوان بیاید، شاید هم غیر از این باشد، چه 
می دانم؛ مطالعه ی  مسـئولانه و مدام در زمینه ی 
ادبیات کلاسیک و تاریخ و فرهنگ ایران. آشنایی 
با ادبیات جهان. آشنایی با تاریخ هنر و سیر آن در 
غـرب. و در کنـار این ها، مداومـت و جدیّت در کار 
هنـر. برانگیختـن مهربانی و شـفقت در خویش؛ 
در دوست داشـتنِ طبیعـت گیاهـان و حیوانـات و 
کـودکان، و البتـه سرنوشـت و روزگار انسـانِ ایـن 
روزگار. و صد البته نمی شـود هم هنرمند باشـی و 
هـم در کار معاملـه ی ارز و طـلا و بورس و خرید و 

فروش زمین و ملک. نمی شود که نمی شود.

14- با یک شعر از خودتان، ما را      
مهمان کنید.

 استکان  ها به هم می خورند
 در جهانی

مهیّای ویرانی. 

چون که مانند همان شور نگاه
در زمانی که تو با من بودی

دیده بودم ز تو ای دختر پَست
به خدا روح تو رنگین تر از آن فاحشه است.

و شغل عطاری را پیشه کرد. وی در روزگار حیاتش، شاعر و عارف پرآوازه ای بود که طریق زهد و تقوا 
در پیش گرفت و از امیال دنیوی، رویگردان شد؛ عارفی جوینده ی حق و حقیقت. 

عطـار بـا نـگارش آثار متعدد ادبی، جایگاه خاصی در حرکـت رو به جلو فرهنگ این آب و خاک 
دارد؛ شاعری نواندیش و آزاده  که چهره هایی همچون مولانا و جامی را به ستایش خود واداشت.
یکـی از ویژگی هـای برجسـته ی عطـار، عدم  تعلق و وابسـتگی اش بـه دربار و درباریـان بود و با 

زبانی تحسین برانگیز، همواره قاضیان و امیران و درباریان را مورد نقد قرار می داد.
ویژگـی دیگـر عطار در آثارش، گرایش به روایت و قصه گویی سـت کـه تأثیر زیادی بر مخاطبان 
خـود گـزارده اسـت. مثنوی هـا، غزلیـات، رباعیـات، و تذکـره ی منثـور »تذکرة الاولیـا«، از جمله   

نوشته های مکتوب اوست.
غـزل عطـار، محصـول مکاشـفه ی شـاعر بـه درون ذرات و کهکشان هاسـت؛ تصویـر و تصور 

حالات درونی عارفی که جهان را از ظن صوفیانه  اش، به نظاره می نشیند.
وی همچنیـن بـا قـدرت تخیـل والا و ظرافـت زبانی، و با اسـتفاده از عناصـری همچون طنز، 
قصه ها و مثنوی های پرمایه ای سـروده اسـت. عشـق، به مفهوم درد و رنج به نوشـته های شاعر، 

رنگی دگر بخشید.
عطار نیشـابوری طی حیات پرثمر ادبی خویش، آثار گران بهایی را به کتابت رسـاند که از جمله 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
الهی نامه، اسرارنامه، مصیبت نامه، تذکرة الاولیا، منطق الطیر، جواهرنامه، خسرونامه، پندنامه 

و....
گفته می شود که مرگ عطار در سال 618قمری به هنگام حمله ی مغول رخ داده است.

مراسـم بزرگداشـت این ادیب عالی مقام،  همه سـاله، روز 25 فروردین،  در محل مقبره ی وی 
در نیشابور، برگزار می شود.

  »لیلا صبوری زاده«
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مـا همه چیـز داشـتیم. نمایندگان متعدد در سـبک  و سـیا ق های مختلـف . وقتی »هدایت«، 
»علـوی« و »جمـال زاده« شـروع کردنـد، اصـلًا نمی شـد پیش بینـی کـرد کسـی می آیـد کـه 
ناتورالیسـتی می نویسـد، یکی رئالیسـم ابتدایی، یکی رئالیسـم جادویی و یکی سـیّال ذهن؛ آن 
هم وقتی خودِ »هدایت«، سورئالیسـمِ مدّنظر »برتون« و هم قطارانش را به درسـتی درک کرده 
و نمونه ی ایرانیزه شـده ی آن را اجرا کرده بود. در این بین، »چوبک« که بیشـترین گرایشـش 
بـه مکتـب »امیـل زولا« بـود، توانسـت نمونه هـای موفقی در ادبیات فارسـی از خود بـه یادگار 

بگذارد.
چوبـک مرمـوز بـود و برخـلاف بعضـی از نویسـندگان که با حـذف آن ها از ادبیات داسـتانی 
فارسـی، اتفـاق خاصـی نمی افتـد، قابل حـذف نیسـت. او در رمـان »سـنگ صبـور« توانسـت 
از جریـان سـیّال ذهـن بـرای انعـکاس ذهنیت شـخصیت های داسـتان به شـیوه ی تک گویی 

اسـتفاده کنـد و اثـری ماندگار و جاودانه ای را به مخاطبـان جدّی ادبیات عرضه کند.
از ویژگی  هـای جریان سـیلان ذهن، می توان به برش های زمانـی پی درپی، درهم ریختگی 
دسـتوری، نشـانه گذاری، تبعیت از زمان ذهنی شخصیت داستان، و بعضاً شاعرانگی در زبان 
به دلیـل انعـکاس ذهنیات مرحله ی پیش از گفتار شـخصیت، اشـاره نمود. هرچند ریشـه های 
ایـن جریـان را می تـوان در آثـار »تولسـتوی« و »داستایفسـکی«، بـا دو شـیوه ی مختلـف پیـدا 
کـرد، امّـا ایـن جریان در ادبیات مدرن، با آثـار »جیمز جویس« از جملـه »اولیس« و همچنین 
»خانم دالووی« و »به سـوی فانوس دریایی« از »ویرجینیا وولف«، »خشم و هیاهو«ی »ویلیام 
فاکنـر« و »پـدرو پارامـو«ی »خـوان رولفو«، به اوج خود می رسـد؛ و در ایران نیز »گلشـیری«، 

معرفی و تحلیلی بر جلــــــــــد دوم از مجموعه ی
»علی پورصفری«داستان زمانه ما ) نقد و بــــــررسی آثار صادق چوبک(

»شـهدادی«، »مندنی پور«، »معروفی« و... از آن بهره جسـته اند .
و امّـا »سـنگ صبـور« چوبـک کـه در سـال1345 منتشـر شـد، به گونـه ای موفـق بـود کـه 
مخاطـب حرفـه ای را شـگفت زده کرد. در این رمـان، آن چیزی که آدم را شـگفت زده می کند، 
درآمیختـن زندگی سـیاه آمیختـه بـا فقر مردم کـه در فضایی ناتورالیسـتی رخ می دهد، به روش 
سـیّال ذهن می باشـد. فضای رمان مانند کابوسی سهمگین است. فضایی که از تلخی و درد، 
خواننـده را بـه بهـت فرو می بـرد؛ به گونه ای که هیـچ راه گریزی از این پیشـامد ها وجود ندارد. 
اغراق نیسـت اگر بگویم »سـیف القلم«، شـخصیتی است که رعب و هراس را به مخاطب القا 
می کنـد. جابه جایـی راوی در فصل هـای گوناگـون رمـان، فضایـی فاکنـری در رمـان »گور  به 

گور« را بـرای مخاطب تداعی می کند. 
چوبک در بعضی از داسـتان کوتاه های خود، ناموفق بوده و داسـتان در طرح مانده اسـت؛ 
هرچنـد در جزئیـات، تصاویـر مسـتند و بعضـاً اغراق آمیـزی از عصـر خود، پیـش روی خواننده 

می کند .  ترسیم 
»فیـض شـریفی« ایـن  بـار در جلـد دوم مجموعـه  ی »نقـد و بررسـی داسـتان زمانـه  مـا«، 
کارنامـه ی ادبـی صادق چوبک را معرفی و نقد نموده اسـت ؛ کتابی ارزشـمند که به جزئی ترین 
مسـائل ادبـی و حواشـی زندگی چوبـک پرداخته، به گونـه ای که از جلسـه ی خصوصی چوبک 
و »رحمانـی« هـم نگذشـته اسـت. ایـن کتـاب نیز ماننـد دو جلد دیگر کـه به نقد و بررسـی آثار 
هدایـت و گلشـیری اختصاص یافته اسـت، با خویشـتن نگاری »صـادق چوبک« آغاز می گردد 
و بـه معرفـی اجمالـی آثـار چوبـک در صفحـه ی14 کتـاب می پردازد  . در شـروع توضیـح و نقد 

بـه  »خیمه شـب بازی«،  مجموعه داسـتان 
»دهخـدا«،  طنـز  و  می پـردازد  طنـز  تعریـف 
را  چوبـک  و  صادق هدایـت  جمـال زاده، 
در ردیـف طنـز سـاتیری )طنـز غربـی( قـرار 
می دهـد. و پس از طرح سـؤال مهم و بجای 
رئالیسـم یا ناتورالیسم بودن چوبک، در نهایت 
اعلام می کند کفه ی ترازوی چوبک به سـمت 
و  »گی دومو پاسـان«  ناتورالیسـتی  مکتـب 
امیـل زولا سـنگینی می کنـد. و در صفحـات 
بعـد، به معرفی المان های مکتب ناتورالیسـم 
می پردازد که از جمله می توان »ارجح دانستن 
انقلابیـون،  نظـام  بـر  محافظـه کاری  نظـام 
تأثیر وراثت، عشـق محوری به شـکل خواست 
جسـمانی، افـراط در شـرح جزئیـات« و... را 

نام برد.
داسـتان های  بررسـی  و  نقـد  بـه  شـریفی 
می پـردازد  خیمه شـب بازی  مجموعه داسـتان  
را  داسـتان ها  ایـن   قـوّت  و  ضعـف  نقـاط  و 
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یک به یـک بـرای مخاطـب شـرح می دهـد. و پـس از آن، بـه توضیـح، تفسـیر و نقـد و بررسـی 
داسـتان های کتـاب »انتـری  که لوطی اش مـرده بود«، می پردازد. داسـتان »چرا دریـا توفانی 
شـده بـود« را می سـتاید و توصیفـات او را از دریا، هم پـای توصیفات »کنـراد« و »همینگوی« 
می دانـد. شـریفی پـس از داسـتان مذکور، به نقد و بررسـی داسـتان »قفـس« پرداخته که یک 
داسـتان سـمبولیک است؛ و نظریات »براهنی« و »علی تسلیمی« را درمورد این داستان بیان 
می کند. و در انتها به بررسـی داسـتان انتری که لوطی اش مرده بود، می پردازد. یکی از نقاط 
مثبـت ایـن کتاب، این اسـت که شـریفی متـن این داسـتان ها را برای فهم بهتـر مخاطب، در 
کتـاب گنجانـده اسـت و همیـن باعث می شـود که خواننـده ی آن، منظور و مدلـول نگارنده ی 

کتاب را دریابد.
در صفحـه ی115 کتـاب، بالاخـره نقد و بررسـی معروف ترین اثر چوبک، رمان »تنگسـیر«، 
آغاز می گردد؛ که پس از بیان تلاش های مخالفان این رمان در جهت تخریب آن، به بررسی 
کتـاب از منظـر »بینامتنیـتِ« »کریسـتوا« و سـایر نظریه پـردازان، می پـردازد. بخشـی از نقد و 
بررسی این رمان از کتاب »گشودن رمان« از »حسین پاینده«، عیناً ذکر گردیده است. سپس 
از ایـن منظـر بـه بررسـی صحنـه ی آغازیـن رمان می پـردازد و این بررسـی موشـکافانه و جامع 
در صفحه ی159 کتاب، با بررسـی سـیلان زمان ها و مکان و اشـخاص و اشـیا و گل سـرخ و 
درخت ها از دریچه ی ذهن شـخصیت اصلی رمان )کدی کامپسـون( خشم و هیاهوی فاکنر، 

می یابد.  پایان 
شریفی در ادامه ی کتاب، به بررسی سایر آثار چوبک می پردازد. و در انتها، بعد از مقایسه ی 
»جنایت و مکافات« و »سـنگ صبور« در صفحه ی 330کتاب، در صفحه ی 338، لایه های 
پسامدرنیسـتی رمـان سـنگ صبـور را بـرای مخاطـب هویـدا می کنـد. و در آخریـن پاراگراف ، 

چوبـک را بنیانگذار جریان سـیّال ذهن در ایران می داند.
شـریفی بـا زیرکی، دسـت به انتخاب هـای متنوّعی برای نقد و بررسـی می زند و مجموعه ی 
ایـن کتاب هـا، علاوه بر آنکه برای مخاطبـان عادی ادبیات مفید می باشـند، حاوی پیام هایی 
محرمانه و حکیمانه برای نویسـندگان جوان هسـتند. همان گونه که در ابتدای این یادداشـت 
ذکـر گردیـد، روزی مـا همه چیز داشـتیم -نمایندگان متعدّد در سـبک  و سـیا ق های مختلف-  
کـه حـالا با تلا ش های زیانبارانـه ی یک طیف فکری خاص، همه چیز به تکرار و تکثّر رسـیده 
و بـه نوشـتن در یـک طیـف فکـری خـاص منحصـر شـد ه اسـت. و برای ایـن، عـلاوه بر عدم 
تلاش هـای کافی نویسـندگان نسـل جدید، و به تعبیر فاکنر، عرق ریـزی، هزینه های هنگفتی 

شده است.
بدین توضیـح، مـا کـه روزی با آن شـروع توفانی، هرچیـز را عیناً از سرچشـمه می گرفتیم و با 
تمریـن و ممارسـت، آن را ایرانیـزه و جاودانـه می کردیـم و بـه معنا و مفهوم واقعـی، به ادبیات 
خدمـت می کردیـم، فی الحـال بـه جایـی رسـیده ایم که دامنـه ی دیـد و نگارشـمان معطوف به 
نـگاه و سـیاقی خـاص گردیـده  اسـت؛ به گونـه ای که انگار دسـتی نامرئـی تمام ایـن قصّه ها را 
می نویسـد. و به راسـتی باید پرسـید برای ادبیات فارسی، چه چیزی مرگبارتر از این وجود دارد؟

سرهنگ بازنشسته ی ارتش بود.  یک سال بعد از اینکه کارش تو ارتش تموم شد، زنش رهاش 
کـرد و  رفـت. از اون زن یـه پسـر داشـت که بـرای تحصیل رفته بـود آمریکا. خـودش مونده بود و 
خـودش. هنـوز از پـا نیفتـاده بـود. چهارسـتون بدنش سـالم بود؛ ایسـتاده و شـق و رق، مثل یک 
صنوبر کوهی. موهاش کمی سـفید شـده بود و چینی بر پیشـانیش افتاده بود. چشـم هاش هنوز 
سـو داشـت. دسـت هاش هنوز توانا بودن به بلندکردن باری یا گشـودن گره ای. می گفت: »چنان 
شجاع و ساکت زندگی کن که  همه فراموش کنن تو هم رنج می کشی...« می خواست بره دنبال 
دلـش. و دلـش یـه زندگی بی هراس می خواسـت، حوالیِ دشـت وسـیع آرزوهاش. و لاجـرم، بارها 
و بارهـا بـه مسـیر حرکتـش در فروتنی مـوزون و مخیّل شـده ی اون روزهـای آروم فکر کـرده بود. 
بی واسـطه، عطر کندر و اسـپند زندگی بی هراس تو یه روسـتای دور، در دل جنگل های شمال رو 

دوست داشت. گمانش این بود که زندگی بی هراس، طعم خیلی مطبوعی داره.
اون دانشـکده ی نظـام رو به اصـرار پـدرش رفتـه بـود. به دل خـودش نبود که بره امّـا حالا که 
رفتـه بـود، هـم  تـو کارش و هـم تو یادگیـریِ آنچه لازم بـود فرا بگیره، ممارسـت و تعهّد داشـت. 
آدمِ الزام هـای خـودش بـود و الزام هـاش رو از محیـط اطـراف و شـرایط زندگیش گرفتـه بود. از 
اینکـه ملـول و خامـوش و منفعل، در بی اعتناییِ دنیایی فرسـوده چمباتمه بزنه و بمونه و بمونه و 
همچنـان بمونـه تـا لحظه ی مردنش فرا برسـه، گریزان بود. کتاب خون بـود و راجع به هرچیزی 

یه اطّلاعاتی داشت.
بعد بازنشستگی رفته بود اداره ی آموزش و پرورش و خواسته بود اجازه بدن بیاد تو  کار تدریس. 
سـوادش رو داشـت؛ علاقه و پشـتکار و انگیزه ش رو هم. خودش رو  باور داشـت و  یقینش بود که 
می تونه از پس چنین کاری بر بیاد. برای آموزش و پرورش، پذیرش یه نظامی بازنشسـته به عنوان 
معلم، راحت نبود. بروکراسـی اداری و جَوّ حاکم بر اون اداره، اجازه ی چنین کاری رو نمی داد؛ یا 
اگر هم می داد، به همین سـادگی نبود. امّا اون تصمیمش رو گرفته بود. تصمیم داشـت توی یه 
روسـتای دورافتاده و محروم، به خرج خودش مدرسـه ای بسـازه و به هزینه ی خودش، بچه های 

محروم از تحصیلِ اونجا رو آموزش بده.
»دلیری خانسـرایی«، مدیر کل آموزش و پرورش اسـتان، پسـر یکی از دوستان صمیمی پدرش 
بود و اینا همدیگه رو از طفولیت می شـناختن. اون بود که بعد از کلّی این ور و اون ور زدن و تعهّد 
سـپردن و دم مقامـات بالاتـر رو دیـدن، تونسـته بـود مجوّز ایـن کارو بگیره؛ فقط به این شـرط که 
صلاحیت سـرهنگ برای تدریس دروس مدرسـه توسـط یـه هیئت پنج نفـره از بهترین معلم های 

آموزش و پرورش شهر، تأیید بشه.
این صلاحیت تأیید شـد و سـرهنگ با سـرمایه ی شخصی در روسـتای دور از دسترس »نارنج 
کلا«، یه مدرسه ی سه کلاسه ساخت و  خودش همه ی وسایلش رو خرید و بچه های اون روستا 
رو نشوند سر کلاس. و دوازده سال، یک تنه اون مدرسه رو چرخوند، بدون اینکه ریالی از دولت 

مواجب بگیره. اینا رو خیلی ها تو این شـهر نمی دونستن.
امروز که دکتر »خسـرو عضدی نارنج کلایی«،جراح قلب، از پاریس به ایران برگشـت و تعدادی 
از شـاگردای اون مدرسـه رو بعد از این همه سـال دور هم جمع کرد که به  رسـم احترام بر مزار این 

مرد حاضر بشن، خیلی از اهالی، تازه فهمیدن 
اینی که زیر خاک مدفونه و سـنگ قبر درسـت 

و درمانی هم نداره، کیه!!
دکتـر عضـدی، رو به حاضریـن در جمع کرد 
و جملـه ش رو بـا ایـن شـعر شـروع کـرد: »ای 
جهـان، اینجـا جهانـی خفتـه اسـت/ زیـر ایـن 

خاک، آسمانی خفته است...«
مهنـدس  بـودن؛  همـه  لحظه هـا،  اون  تـو 
سـلیمی که از استرالیا اومده بود، دکتر رحیمی 
و دکتـر ثابـت. البتـه شـاعری هـم در جمع بود 
که توی همون مدرسـه، شـاگردیِ سرهنگ رو 
کـرده بود. اون زودتر از همـه اومده بود؛ خیلی 
زودتـر از همـه... حتی زودتـر از تکّه ابری که بر 

مزار سرهنگ، سایه افکنده بود... 

ــزار ــر م ب
سـرهنگ

»علی اکبر نورعلی«
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مرا مگوی که سعدی طریق عشق رها کن
سخن چه فایده گفتن چو پند می ننیوشم
بـه راه بادیـه رفتـن، به از نشسـتن باطل
وگـر مـراد نیابـم بـه قـدر وسـع بکوشـم

 
مرکز سعدی شناسـی ایران، از سال 1381،  
یکم اردیبهشت را روز سعدی نامید. و در تاریخ 
یـک اردیبهشـت 1389، در اجلاس شـاعران 
ایـن روز به طـور رسـمی از  جهـان در شـیراز، 
سوی نهادهای فرهنگی داخلی و خارجی، روز 

سعدی نامگذاری شد.
اهمیـت زبـان و ادبیـات فارسـی در جهـان، 
به پشـتوانه ی حضور چهره های شاخصی ست 
که زیان فارسـی را طی قرن ها، نسل به نسـل و 
سینه به سـینه حفـظ کرده و ارتقـا داده اند. ادب 
فارسـی، در مسـیر زنـده و پویـای خـود، طـی 
قرن هـا، بـا نام هایـی چـون سـعدی شـیرازی، 
بـه تحویـل و کمـال و بالندگـی رسـیده اسـت؛ 

شـاعری کـه الهام بخـش و الگـوی ادبـی و اندیشـگانی بسـیاری از مشـاهیر ایـران و جهان، طی 
سده ها بوده است و هست.

ابومحمـد مشـرف الدین مصلـح  بن عبدالله بن مشـرف، ملقب به سـعدی، شـاعر و نویسـنده ی 
فارسـی زبان و نامدار ایرانی در قرن هفتم هجری )690_606ه.ق( اسـت که نامش به عناوین و 

القاب دیگری همچون »استاد سخن«، »شیخ اجل« و »پادشاه سخن« نیز مزین است.
بیشـترین بـازه ی زمانی حیات سـعدی با حکومـت اتابکان فارس در شـیراز و حمله ی مغول به 

ایران و سقوط حکومت هایی همچون خوارزمشاهیان و عباسیان، مصادفت دارد.
شـیخ اجل، سـعدی شـیرازی، با تأثیر معجزه آسایش بر زیان و ادب فارسی، از مشاهیر بی بدیل 
ایـن سـرزمین به شـمار مـی رود. معجـزه ی زبـان سـعدی در آن اسـت کـه بـرای عمـوم مـردم در 
زمان هـای مختلـف، قابـل درک و فهـم و پذیرش بوده اسـت. آثـار او تا مدت هـا در مکتب خانه ها 
و مدارس تدریس می شـده و بسـیاری از ضرب المثل های رایج ما برگرفته از نوشـته های اوسـت. 
زبـان سـاده و پـر از تخیـل و ادیبانـه ی سـعدی، طی قرن ها دل هـر اهل قلمی را برده و مسـت و 
مسـحورش سـاخته اسـت. همچنین ایجاز و نکته سـنجی و اسـتفاده از درون مایه ی طنز، اقبال 

عمومی بیشتری را متوجه آثار این شاعر پُرآوازه کرده است.

درمورد زندگی سـعدی اطلاعات دقیق و مسـتندی ثبت نشـده و هرآنچه از شیوه ی زیست وی 
گفته و منتشـر شـده، بر پایه ی فرضیات و حدسـیات اسـت. آنچه که از شـیخ اجل به جا مانده و 

محل قضاوت اوست، آثار و نوشته هایش است.

شهرت و زبانزدشدن سعدی بین مردم، پس از نگارش و انتشار بوستان و گلستان اتفاق افتاد. 
آثاری که تا کنون نیز محل بحث و خوانش و پژوهش زبان شناسان و سعدی شناسان است.

وی خـود را مصلحـی اجتماعـی و آمـوزگاری اخلاق مـدار می دانسـت و مفاهیمـی همچـون 
نکوهـش ریـاکاری، فروتنـی، خدمت به خلق، انسان دوسـتی، عدالت و مـواردی از این قبیل، در 

آثار او بسیار دیده می شود.
سـعدی را نمی تـوان عـارف قلمـداد کرد ولی او یکسـره مخالـف و بیگانه با تصوف هم نیسـت و 
آثارش )به ویژه بوسـتان و گلسـتان(، از درون مایه  های عرفانی و معنوی بی بهره نیست. او تصوف 

را مانند مذهب، یک عامل تربیتی عمومی می شمارد و از آن بهره می برد.
سـعدی یـک شـاعر و هنرمنـد مصلحت اندیش اسـت و با هـر موضوعـی، از این منظـر روبه رو 

می شود. او شاعری ست گریزان از چاپلوسی که به جای مداحی، تذکر می دهد.
همه ی آثار سعدی، در کتابی تحت عنوان »کلیات سعدی« گردآوری شده:

بوسـتان، گلسـتان، قصاید، غزلیات، مراثی، ملمعات و مثلثات، ترجیعات، صاحبیه، مثنویات، 
رباعیات و...

بوستان، از آثار منظوم سعدی و شاهکاری در آثار فارسی ست که در قالب مثنوی سروده شده 
و مشـتمل بر حدود چهارهزار بیت اسـت. درونمایه ی بوسـتان، اخلاقی و آموزشـی است. سعدی 
در ایـن کتـاب، آرمان شـهر خـود را بـه تصویر کشـیده اسـت. سـیر و  خط بوسـتان، روایی اسـت و 
حکایاتش، با ب هایی با مضامین اخلاقی و اجتماعی از جمله »عدل، احسـان، عشـق رضا، ذکر 

و....« را شامل می شود.

گلسـتان امـا مزیـن به نثـری آهنیگین و گاه 
آمیختـه بـه نظـم، بـا وجـوه تعلیمـی اسـت که 
در هشـت بـاب از جملـه »سـیرت پادشـاهان، 
فضیلت و قناعت، فوائد خاموشـی و...« نوشته 
و جمـلات  و حـاوی حکایـات مسـتقل  شـده 
به نحـوی،  گلسـتان،  اسـت.  فـراوان  قصـار 
شـارح وضعیـت فرهنگی و اجتماعـی زمانه ی 

سعدی ست.
دیگـر  از  به ویـژه  را  کـه سـعدی  آنچـه  امـا 
شـاعران در تمام دوران زمان متمایز می کند، 
سـرودن  مسـلم  اسـتاد  او  اوسـت.  غزلیـات 
غزل هـای نـاب با زبـان سـاده و درعین حال، 
سـخت و پختـه اسـت . محـور بیشـتر غزلیات 
سـعدی، عشـق اسـت؛ غزل هایـی سرشـار از 
خلـوص و رهایـی زبانـی و اندیشـگانی. شـعر 
سـعدی، در عیـن نرمـی، لطافـت و سـادگی 
و  تخیـل  از  پـر  و  زبـان، موجـز،  دلنشـینیِ  و 
تصویرآفرینی هـای بکـر و ویـژه اسـت. زبـان 
او سـهل ممتنع اسـت. بـه این معنـا که ابیات 
شـاعر در ابتدا، سـاده به نظر می آیـد اما تقلید 
یـا دوباره سـرایی همان ابیات توسـط دیگری، 

تقریبا غیرممکن است.
تکلـف؛  و  تصنـع  از  عـاری  سـعدی  زیـان 
و  پختـه  و  به شـدت جسـور  حـال،  درعیـن  و 

استخوان د ار است.

زبان هـای  از  بسـیاری  بـه  سـعدی  آثـار 
زنـده ی دنیا ترجمه شـده و جهان بینی  وی در 
بسـیاری از کشورها، مورد بررسی و مطالعه ی 
گرفتـه  قـرار  ادبیـات  حـوزه ی  پژوهشـگران 
اسـت. بی شـک سـعدی شـیرازی، از سـفرای 
بی بدیـل فرهنگـی و ادبی مـا در تمامی دوران 

بوده و هسـت و خواهد بود.

  »لیلا صبوری زاده«

روز بزرگداشــت سعـــــــــــــــــــــدی شیرازی
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واقعیـت ایـن اسـت کـه خوانـش رمـان »خون خواهی«، چندان هم آسـان نیسـت. زیـرا با هر 
رویکـرد نظـری یا »بوطیقای نو« که به آن نزدیک شـویم، درمی یابیم که حقّ سـخن نگزارده ایم 
و جانـب انصـاف، فروهشـته ایم. بـه ایـن دلیـل، بـرای اینکـه با ایـن اثـر دشـوارفهم، فراگیرانه تر 
روبـه رو شـویم، ناگزیریم با چند رویکرد گوناگون، امّا وابسـته، و در همـان حال، متمّم همدیگر، 
به سـراغ اثـر برویـم. در »خوانـش سبک شـناختی«، مـا پنـج گزینـه در اختیـار داریم کـه عبارتند 
از: »سبک شناسـی زبان شـناختی«، »سبک شناسـی روان کاوانه ی نویسـنده«، »سبک شناسـی 
ادبی«، »سبک شناسـی فمینیسـتی یا زن محورانه« و سـرانجام »سبک شناسـی ایدئولوژیک« یا 
آنچه به »سـطح فکری« اثر مربوط می شـود و به آن »نظریه ی گفتمان انتقادی« هم می گویند. 
مـن به خاطـر پرهیز از زیاده نویسـی، به سـه رویکرد واپسـینِ اثـر می پردازم که خوانـش، فراگیرتر 

بنماید.
اسـتادم، دکتر »سیروس شمیسـا« در »کلّیات سبک شناسی« مانند اسلاف دانشگاهی خود، 
در وجـه غالـب بر نوع ادبی »شـعر« تأکید کـرده؛ و افزون بر این، از دو رویکرد »سبک شـناختی 
فمینیسـتی یـا زن محورانـه« و »سبک شناسـی روان کاوانـه ی نویسـنده« یـاد نکـرده )شمیسـا، 
1372، 160-153( کـه در ادبیـات داسـتانی معاصـر مـا جایگاهـی بس شایسـته یافته اسـت و 
چه انـدازه خرسـندم کـه به ایـن پهنه گام نگذاشـته اند، زیرا اصـولًا مبحث و هنجارهـای ناظر بر 

دانش »سبک شناسـی« میان »شـعر« و »داستان«، به کلّی از هم جدا است.

خوانش سبک شناختی رمان »خـــــــــون خواهی«  از »الهام فلاح«
در ســه ســطح »ادبـــــــــــــــــــــــــــی، زن محورانه و ایدئولوژیک«

: )Literary stylistics( سبک شناسی ادبی )1
»اسـتنلی فیـش« )S. Fish(، ضــــــــرورت پیدایـش »سبک شناسـی« را، بازتابـی در قبـال 

ذهنیت گرایی و »امپرسیونیسـم« )Impressionism( در مطالعات ادبی می داند:
»در برابر شـیفتگی بیش از اندازه ی منتقدان امپرسیونیسـت، هدف سبک شناسـی این اسـت 
که چنین رویکردی، جایش را با توصیف دقیق و جدّیِ زبان شناختی عوض کند و از آن گرایش 
-که جنبه ی تعبیر و تفسیر داشت- فاصله بگیرد. سبک شناسی، شیوه ی علمیِ رویکرد به زبان 
و ادبیـات اسـت: زبـان ادبی یـا زبان ادبیات؟ هدف سبک شناسـی، دقیقاً پاسـخ به این پرسـش 

اسـت که زبان در ادبیات، چگونه به کار می رود؟  )فیش، 1996، 115-116(
می گویند »مالارمه« )Mallarmé(، شـاعر سمبولیسـت فرانسوی، گفته است: »نام بردن از 
یـک شـیء، سـه چهارم لطـف آن را از میـان می برد.« به ایـن دلیل، زبان شـعر و به تبع آن، زبان 
متشـخص داسـتان نیز می کوشد تا آنجا که ممکن اسـت از شخص، شیء، یا پدیده ای، آشکارا 

نام نبرد؛ تا جایی هم برای تأمل و برداشـت خواننده باقی گذارد. وقتی »خاقانی« می سـراید: 
آهوی آتشـین روی چون در بَرِه درآید                کافور خشـک گردد با مشـک تر برابر

به جای »خورشـید« از اسـتعاره ی »آهوی آتشـین روی«؛ و به جای »روز« از اسـتعاره ی »کافور 
خشک«؛ و به عوض »شب« از استعاره ی »مشک تر« بهره می جوید. »بره« همان برج »حَمَل« 
یـا »فروردیـن« اسـت که با »آهو« نیز »تناسـب« دارد؛ چنـان که »کافور« و »مشـک« ]به اعتبار 
خشـک و تـری، سـفیدی و سـیاهی[ نیـز آرایـه ی »تضـاد« دارنـد و شـاعر می خواهـد بگوید: در 

آغاز سال، طول زمان »روز« و »شب« یکسان 
می شود. طبیعی است اگر شاعر در دو »محور 
یعنـی   )Paradigmatic axis( جانشـینی« 
»آهـوی آتشـین روی« و »کافور« و »مشـک« 
 Syntagmatic( همنشـینی«  »محـور  در  و 
نخسـتینِ  »روز  و  »خورشـید«  یعنـی   )axis
فروردیـن« و »برابـری زمـان« از یـک سـو؛ و 
آرایه هـای »تضـاد« میـان سـفیدی و سـیاهی 
از یـک سـو؛ و خشـک و تـری از سـوی دیگر، 
چنیـن گزینش هایی نمی داشـت، دیگر چیزی 
از جنـس »شـعر« در بیـت نمی بـود و بـه ایـن 
شـاعر هم »خلاق المعانـی« نمی گفتند. اینک 

با همین نگاه به سـراغ رمان می رویم:

:)Metaphor( استعاره *
چنـان کـه گفتیم، زیرسـاخت »اسـتعاره« بر 
اسـتوار   )Similarity( »شـباهت«  هنجـار 
شـده و تفاوتـش بـا »تشـبیه« ایـن اسـت کـه 

»جواد اسحاقیان«
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)مشـبه،  تشـبیه  دو طـرف  »تشـبیه«، هـر  در 
مشـبه به( می آیـد. امّـا در »اسـتعاره«، یکـی از 
دو طـرف هماننـدی )مشـبه( حـذف می شـود؛ 
یعنـی نویسـنده و شـاعر از »سـیاهه ی واژگان 
 ،)available materials( ،»موجود در زبان
واژه هایـی را »گزینـش« می کند کـه دریافتش 
دشـوارتر اسـت. تا بـه تعبیـر »فورمالیسـت ها« 
بـر »زمـان درنگ خواننـده«، و گذشـته از این، 
بـر میـزان واژگان زبـان بیفزایـد و آن را غنی تر 
سـازد؛ یعنـی یـک بـار واژه ای به معنـی حقیقی 
خود به کار رود و بار دیگر، به معنای »مَجازی« 

خود. »یاکوبسون« )Jakobson( می نویسد:
اسـت  ممکـن  سـخن،  معنایـی  »توسّـع   
اتفـاق  مختلـف  نشانه شـناختی  جهـت  دو  در 
بیفتـد. نوع رایج تر آن، ممکن اسـت از رهگذر 
»شـباهت« انجام شـود یا از طریق "مجاورت" 
)Adjacent(. شـیوه ی "اسـتعاری"، رساترین 
شـیوه ی  و  نخسـت؛  مـورد  بـرای  اصطـلاح 
"مَجـازی" )Metonymic(، دقیق ترین تعبیر 
برای مورد دوم است. در این حال، آن واژگان 
فشرده ترین نمود خود را به ترتیب در استعاره و 

مَجاز یافته اند.« )لاج، 2000، 56(.
 رمـان درحالـی آغـاز می شـود کـه »احمد« 
پـس از نخسـتین سـفرش به آلمان، احسـاس 
غربـت می کنـد و هرچنـد بـا »لیـلا«، پرسـتار 
زیبـا و مهربـان، انسـی دارد، به خاطر یادآوری 
رفتـه اش،  جبهـه  بـه  بـرادرِ  مفقودالاثـری 
»محمّـد«، سـخت افسـرده و بـی دل و دمـاغ 

اسـت و از همگان کناره می گیرد:
»پرنـده ای بـالای سرشـان پـر مـی زد. لیـلا 
بـا انگشـت اشـاره، دُم پرنده را تـوی صفحه ی 
آسـمان تعقیـب کـرد. احمد پرسـید: "این، چه 
پرنده ایـه؟" لیـلا گفـت: "نمی دونم؛ شـاید دُرنا 

باشه."« )فلاح، 1398، 8(.

 وقتی صبح همین روز »احمد« از خواب بیدار می شود، خیس عرق است و قلبش تند می زند. 
پیدا اسـت که در پی کابوسی بیدار شده:

»احمد یادش آمد توی خواب، دسـت کشـیده بود به سـرِ دُرنا... گرمی سـرِ درنا را کف دستش 
حس می کرد. توی تاخوردگیِ کف دسـت راسـتش، عرق نشست. کشید به بغل شلوارش.« )9(.

دیگرباری که از »درنا« یاد می شـود، وقتی اسـت که »محمّد« و برادر دوقلویش »احمد«، در 
شش سـالگی با خانواده به کربلا رفته اند و کنار باب قبله ی حرم امام »حسـین« )ع( بوده اند؛ امّا 

به دلیل ناآشـنایی با محل، از هم جدا شده اند:
»منتظـر محمّـد بود. محمّد گم شـده بود یا خـودش؟... محمّد را صدا مـی زد. درنایی کنارش 
بر زمین نشسـت. احمدِ شش سـاله ترسـید. از آن پرنده ی درشـت سفید ترسـید و بلندتر صدا زد: 
"محمّـد!". درنـا، سـر گرداند و نگاهش کرد. قوس سـرش را فرسـتاد توی دسـت کوچک احمد. 

صـدای نوحه می آمد؛ همان نوحه ی محبوب آقا بود: 
وقتی رسید، دید حسین را میان خون                 گفتا: فدای جان تو صد بار جبرئیل« )13(.
  و هنگامـی کـه »احمـد« در اوج ناامیـدی و جسـت وجو بـرای مراقبـت از »آقـا« بـه بخـش 
مراقبت هـای ویـژه ی بیمارسـتان مـی رود و به سـتوه آمـده، آرزو می کنـد کاش بـرادر در کنارش 

می بـود و به او کمک می کرد:
»زهرا )یکی از خواهران این دو برادر( رسیده بود و پشت درِ سی سی یو، شیون می کرد. احمد 
فکر می کرد حالا یک تنه با سه تا زن عزادار -که شیون می کنند و قرار ندارند- چه کند؟ کجای 
کار را بگیرد؟ کاش محمّد برمی گشت و یک گوشه ی کار را می گرفت و بعدش اگر می خواست، 

باز می رفت. پس آن دُرنای سـفید کجاست؟ کجایی محمّد؟« )178(
اکنون دیگر تردیدی نیست که »درنا« استعاره ای از برادرِ گمشده در جبهه یا شهیدشده است 
که در نبودِ او، شـیرازه ی خانواده از هم گسسـته اسـت. در این حال، »اسـتعاره«، ابهام معناییِ 
خـود را یکسـره از دسـت داده و بـه »تشـبیه« تقلیـل یافتـه؛ زیرا »احمـد« هم از »درنای سـفید« 
غایب از نظر یاد می کند، هم از »محمّد« گمشـده یا شـهیدِ خود. و آنچه پیش تر از آن به »رمز« 

)code( تعبیر می شـد، به »رمزِ گشوده« )decode( تبدیل شده است.
اینـک دیگربـار بـه آغاز رمـان بازمی گردیم؛ یعنی وقتـی که دو برادرِ دوقلو بـر دختردایی خود، 
»بتی«، دل نهاده اند و بر سـر تصاحب و ازدواج بعدی آن دو با وی در آینده، رقابت و کینه توزی  
هسـت. »احمـد« یـک بـار به سـراغ کیـف بـرادر رفتـه و لای کتـاب دسـتور فارسـی، عکسـی از 
»نوش آفریـن«، هنرپیشـه و خواننـده ی زیبـا و جـذّاب سـینمایی، دیده که شـباهتی بـه »بتول« 
نیـز دارد و به احتمـال، به خاطـر همین شـباهت، گویـا »محمّد« آن را به امانت از کسـی گرفته و 

»احمـد« نیز آن را از برادر طلب می کند:
»آن عکس، از پیش چشـمانش نمی رفت. چقدر شـبیه بود! شـبیه بتول، شـبیه بمانی. اما نه، 
عین بتول بود؛ امّا بتولی که از حالایش هفت، هشـت سـال بزرگ تر باشـد. تنش داغ شـده بود. 

مال تب نبود.« )18(.
 به احتمـال، زمانـی، البتـه »احمد« پیش از برادر، دل به نزد »بتی« برده امّا »محمّد« زرنگ تر 

و در هر کاری، پیشـگام تر اسـت. »محمّد« پیش از رفتن به جبهه، دسـت پیش می گیرد و بتول 
را مـال خـودش می کنـد.« )48(. بـا ایـن همه، پیـش از این رخداد، کوشـش بـرای دل بردگی و 
تصاحـب دختـر جـوان، دو بـرادر را در برابر هـم قرار داده اسـت. »محمّد« می گویـد وقتی دیپلم 

بگیرم، آقا خودش عقدمان می کند:
»احمد خودش هم نفهمید آن مشـت را از کجا آورد و نشـاند به چانه ی محمّد که پس پسـکی 
رفت و خورد به شیشـه ی ترشـی. شیشـه شکسـت و هزار تکّه شد. محمّد دسـتی کشید به جای 
مشـت احمد روی صورتش... احمد باز حمله برد سـمت محمّد. محمّد به پشـت افتاده بود روی 
سـردی خیش ترشـی... و محمّد بی هیچ دفاعی از احمد کتک می خورد. اولین بار بود که احمد 
می زد و محمّد می خورد. دستش را سپر صورت نمی کرد. مشتش را توی هوا نمی گرفت... احمد 
به قصـد کشـتن مـی زد. خاطرخواهی اش را به محمّـد گفته بود. گفته بود رازنگهدار باشـد و چاره 

کُنـد. اگـر این نامردیِ برادر در حقّ برادر نبود، پس چه بود؟« )65(
ایـن صحنـه و ایـن سـه تـن، به اعتبار دینی و اسـطوره ای برای مـا، به ویژه آنان کـه با »قرآن« 
)سـوره ی »مائـده«، آیـات 34-30( و به ویژه  »تورات« آشـنایند، فهمش آسـان تر می نماید. البته 
این گونه اشـاره به قصص و اسـاطیر، مشـخّصاً »تلمیح« نامیده می شـود. امّا زیرساخت این آرایه 
هـم  »تشـبیه« اسـت و مـا در حال حاضـر،  از آن ها به عنـوان »اسـتعاره« یاد می کنیـم. در برخی 
داسـتان های پیامبـران ماننـد »قصص الانبیاء« -که ظاهراً به قرن هفتـم بازمی گردد و زیر تأثیر 
»تورات« نوشته شده- به داستان »هابیل«و »قابیل« )»پیدایش«: باب 4 ، 12-1( اشاره شده 
اسـت. من تنها به بخشـی اشـاره می کنم که به کینه توزی و کشته شدن »هابیل« بر سر تصاحب 
»اقلیمـا«ی زیبـا انجامیـده اسـت و در همـان حال کـه »هابیل«، مـورد سـوء قصد »قابیل« قرار 

می گیـرد، از خـود دفاع نمی کند و حرمت و جانب برادری نگاه می دارد: 
»آدم گفـت: یـا قابیـل! دیـدی کـه اقلیمـا به فرمـان خدا، جفـت هابیل اسـت. قابیـل به دل، 
کینـه ی بـرادر گرفـت و فرصـت نگاه داشـت تا او را چگونه کشـد و هیچ کـس در آن زمان، خون 
ناحـق نکـرده بـود مگر قابیـل. پس قابیل، برادر را گفت: من تو را بکشـم. هابیل گفت: یا برادر! 
مرا چه گناه اسـت؟ اگر تو مرا بکشـی، من دسـت به تو دراز نکنم و  حق برادری به جای آرم.« 

)تقی زاده طوسی، 1363، 30(.
»احمـد« در ایـن رمـان، بـه »کینه توزی« یگانه اسـت. خواهـان مرگ یا شـهادت »محمّد« در 
جبهه نیست، امّا پیوسته به خاطر این که بتی عقدشده ی برادر است و هشت سال از رفتن برادر 
به جبهه می گذرد و خبری از او نشـده، پیوسـته دندان کین به هم می سـاید تا هنگام برگشـتن از 

جبهه، حقّش را کف دسـتش بگذارد:
   »لجش گرفته بود. همه ی دنیا بسـیج شـده بودند برای خوشـایند بتی؛ که بتی دلش نشکند؛ 
بتـی نازک تـر از گل نشـنود... و همـه ی این ها برای خوشـایند محمّد بود که امانـت محمّد، حتّی 
غبار ننشیند رویش. آخ محمّد! آخ اگر برگردی، تقاص همه ی این ها را باید پس بدهی.« )134(.
  »احمد خوشحال نبود. دلش نمی خواست محمّد برگردد و همه چیز سروسامان یافته و آماده، 
تقدیمـش شـود. پـس او چه؟ به او چه می رسـید از زندگی؟ به او که توی همه ی سـال های نبودِ 

محمّـد، جورش را کشـیده بود؟ نـگاه آدم ها را 
تـاب آورده بود؛ که گاهی پیـدا بود می خواهند 
راست راسـت  کـه  نباشـد  احمـد  تـن  بـه  سـر 
می گردد و می چرد و محمّد رفته و نیسـت؛ که 
احمد شـب های زمسـتان جایش گرم اسـت و 
تابسـتان خنـک؛ و لنگه اش، معلوم نیسـت از 
گرسـنگی و تشـنگی مرده باشد یا زنده. آن قدر 
این نگاه های تلخ، سـنگین و سـنگین تر شـده 
بـود کـه فراری اش داده بـود از خانه و کوچه و 

نشستن سرِ سفره ی آقا.« )162(.
رفتـن  از  »آقـا«  خشـنودی  حـال،  ایـن  در 
»محمّـد« بـه جبهـه و امیـدواری بـه بازگشـت 
زیـادی  شـباهت  »بتـول«،  بـا  ازدواجـش  و 
آزمونـی،  در  کـه  دارد  »آدم«  حضـرت  بـه 
پیشـکش »هابیـل« یعنـی »ذبـح چنـد رأس از 
نخسـت زادگان گلـه ی خـود« بـه درگاه الهـی، 
مقبـول؛ و پیشـکش »قابیـل« )یـا »قایـن« در 
از  )»هدیـه ای  درگاه خداونـد  بـه  »تـورات«(، 
حضـرت  موردقبـول  خـود«(،  زمیـن  حاصـل 
حـق مقبـول نمی افتد و »اقلیما« بـه »هابیل« 
تعلّق می گیرد که زیباتر است. »آقا« )»حاج آقا 
فرزنـد،  دو  هـر  پـدر  به عنـوان  شـفاعتی«( 
کـه  اسـت  آدم«  »حضـرت  از  »اسـتعاره«ای 
نسـل پیامبـران از او در وجـود می آیـد و »آقـا« 
نیـز در این رمان، سـیمایی روحانی، عرفانی و 

فرابینانه دارد:
بـود؛  مسـجد  امام جماعـت  عمـری  »آقـا 
بـرای اهـل محـل، خطبـه ی عقد خوانـده بود 
و اسـتخاره و وسـاطت و ریش سـفیدی کـرده 
بـود. هفتـه ای هفـت روز کلاس داشـت تـوی 
دانشـگاه و مدرسـه و هـر جایـی کـه گوشـی 

مهیّای شنیدن بود.« )94(.
در ایـن اسـطوره، »بتی« -که شـباهتی هم 
به »نوش آفرین« دارد -استعاره ای از »اقلیما« 
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)Aclima( اسـت کـه گویا در اصـل »لولووا« 
)Luluwa( نام داشته و به نوشته ی »مارگارت 
معنـی  »زیبـا«   ،)M. Gibson( گیبسـون« 
می دهـد )گیبسـون، 2012، 11(. افـزون بـر 
این هـا، آنچه میـان زندگی »قابیل« و »احمد« 
اسـت.  دو  آن  آوارگـی  می نمایـد،  برجسـته تر 
حضـرت »آدم« بـه »قابیـل« کینه تـوز بشـارت 
می دهـد کـه از ایـن پس، مطرود همـگان و از 

دیـار خود به دور خواهد بود:
»اکنـون ملعـون هسـتی و از زمینـی کـه بـا 
کـرده ای، طـرد  رنگیـن  را  آن  بـرادرت  خـون 
خواهی شـد... و تو در جهان، آواره و پریشـان 

خواهی بود.« )پیدایش، 4، 11-12(
 »احمـد« نیـز در آلمان مطـرود »لیلا« قرار 
می گیـرد و بـه فرانسـه مـی رود. بـا ایـن همـه، 
عـروس شـهرهای اروپا »پاریس« )یـا »پاری« 
فرانسـه. همان »پَرَدیس« فارسی، »فردوس« 
عربـی و »Paradise« انگلیسـی( بـر او چون 
»جهنـم« و »گورسـتان« او می شـود. وقتی به 
»پاریـس« می رسـد، دکتـر و متخصّص جواب 
معـده«  »سـرطان  می بینـد؛  را  او  آزمایـش 
کـه  بیمـاری ای  )222(؛  می دهـد  تشـخیص 
میـان  او  اسـت.  روزگار کودکـی می داشـته  از 
فرانسـویان، به شـدّت احسـاس طردشـدگی و 
بیگانگـی می کنـد و خـود را وصلـه ی ناجوری 
می یابد که با این مردم سـرخوش و شـادخوار و 

شادنوش، تناسب ندارد:
»احمد توی این شـهر، وصله ی نامتجانس 
و ناهمگونـی بـود کـه هرجـا را نـگاه می کـرد، 
فهمش نمی شـد کجاسـت و چرا آنجا اسـت و 
قرار اسـت از آنجا به کجا برسـد. مشـق مُردن 
بـرزخ؛  صـف  در  ایسـتادن  تمریـن  می کـرد؛ 
دویـدن از این سـو بـه سـوی دیگـر، بی هـدف، 

بی پناه، بی آشنا.« )225-226(.

:)Allusion( تلمیح *
»تلمیـح« در لغـت به  معنی »با گوشـه ی چشـم اشـاره کردن« و در اصطلاح، اشـاره به رخداد، 
متن، شـخصیت، آیه و حدیث یا داسـتانی اسـت که چون زیرسـاختش بر »تشبیه« استوار است، 
بـه کار توضیـح مطلـب می آیـد و از این نظر، به خواننده در درک نکتـه ی پنهانی، کمک می کند. 
امّا اگر خواننده با این اشـارات و دلالت ها مأنوس نباشـد، به گفته ی »آبرامز« )Abrams(، تنها 
فرهیختگان و دانایان و اعضای یک محفل ادبی آن را درمی ییابند؛ مانند بسیاری از تلمیحاتی 
که »جویس« )Joyce( یا »الیوت« )Eliot( در داستان ها و سروده های خود به کار می برند که 
جنبه ی تخصّصی دارد. و هدف از کاربرد این آرایه، گاه نشـان دادن مراتب فضل، و گاه بزرگ یا 
کوچک کردن و برجسته سازی موضوعی است. »تلمیح«، پشتوانه ای از دانش است که نویسنده 
قصد دارد خواننده یا مخاطب خود را در درک آن، با خود انباز کند و او را با سنن و مواریثی ادبی 

آشـنا کند که امروزه از یادها رفته اند.« )آبرامز، 1993، 8(. 
 بی اغـراق می تـوان گفـت کـه نویسـنده در ایـن زمینـه، آیتـی اسـت؛ نه تنهـا به خاطـر اینکـه بر 
موضوعات کار خود )بن مایه ها، مضامین( اِشراف دارد، بلکه به این دلیل که با »تلمیحات« خود 
بر غَنای اثر افزوده و خواننده را برمی انگیزد که در آن سوی ظواهر رمان خود، بواطن آن را ردیابی 
کنـد. بی گمـان، کوشـش خوانشـگر در یافتـن رشـته های پیوند میان کسـان، رخدادها و اشـارات 
عات خـود را از یک اثر ادبی، گسـترده تر و »لذّت 

ّ
دلالتگـر، بـر درک خواننـده می افزایـد و افـق توق

متن« را تجربه می کند. »آقا« در بیمارسـتان بسـتری اسـت امّا تنهاآرزویش، بازگشت »محمّد« از 
جبهه پس از هشـت سـال اسـت. او در این مدّت، تنها یک بار برای شـرکت در کنکور دانشگاه به 

خانه بازگشته و در رشته ی مهندسی الکترونیک در »دانشگاه علم و صنعت« قبول شده:
»از بعد کنکور، محمّد رفته بود منطقه و نشـده بود بیاید مرخصی. تنها دو بار نامه نوشـته بود 

و هر بار گفته بود برای ثبت نام دانشـگاه، برمی گردد« )73(.
بـا ایـن همـه، از آخرین نامه ی »محمّد« چند سـال می گذرد و »آقا« در بیمارسـتان امیدی به 
زنده ماندن خود ندارد و تنهاآرزویش بازگشت پسر و ازدواج و سروسامان گرفتن او با »بتول« است 

و تنها به همین امید، زنده اسـت:
»آقا لاغر شده بود. رنگ به رو نداشت و هزارجور سیم و لوله ی باریک و پهن از زیر رواندازش 
بیـرون آمـده بـود. ماسـک اکسـیژن، بینی و دهانـش را پوشـانده بود. ریش سـفید آقـا بلند بود؛ 
موهاش هم. آقا نمی رفت. منتظر بود. باید تکلیف آن یکی لنگه ی گمشده، معلوم می شد. احمد 
خوب می دانست آقا تا تک افتادگی او را سر و سامان ندهد، جایی نمی رود... آقا توی خواب انگار 

داشـت هق هق می کرد. سـینه اش بریده بریده بالا می آمد و فرو می نشست.« )36-37(.
هـر خواننـده ی هوشـیاری، می توانـد بـا اندکـی تأمّـل و رجوع به حافظـه ی فرهنگـی، دینی و 
اسـطوره ای، دریابد که این صحنه ها و کسـان، یادآور داسـتان »یعقوب« و دورافتادگی پسـرش 
»یوسـف« و آرزوی دیـدن او در آخریـن سـال های عمـر و یـادآور شـعر »یوسـف گم گشـته بازآیـد 
بـه کنعـان، غـم مخـور« از حافـظ« اسـت. در سـوره ی »یوسـف« -کـه »احسـن القصص« نیـز 
خوانـده شـده اسـت- در»قـرآن« مجید، از سفیدشـدن چشـم »یعقوب« بـر اثر آسـیب جدایی از 

محبوب ترین فرزندش یاد شـده که در همان حال نیز می کوشـد بر خشـم و گله گزاری خود چیره 
شـود )12/84( و در رمان نیز اشارتی همانند آن هست:

»مهدیه با درماندگی به چشم های آقا نگاه کرد که پیری و انتظار، رنگشان را برده بود؛ کال و 
خاکسـتری؛ جوری که انگار هرگز آن سـیاه مشدّد ] آن ها سیاه سیاه[ نبوده اند.« )71(.

   و در جایی دیگر اشاره می شود که »آقا« با چشم باز مُرده و نشان می دهد که هنوز چشمش 
به در اسـت که گمشده اش پس از چند سال بازگردد:

»احمـد دسـت دراز کـرد و انگشـتان آقـا را محکم توی دسـت گرفت. نخواسـت ملافه را پس 
بزند و روی آقا را ببوسـد. مطمئن بود آقا هم با چشـمِ باز رفته. هنوز دارد در را نگاه می کند و هر 

مدخل و روزنی که شـاید یوسـف را برساند به یعقوب.« )178(.  
   یـک »تلمیـح« دیگـر وقتی اسـت که »محمّد« در بازگشـت خود به خانه، بیـش از اندازه دیر 
کرده و درواقع مدّتی »مفقودالاثر« و سـپس »شـهید« شده است و »آقا« و مادر »راضیه ربیعی« 
از بازگشـت او ناامیـد شـده اند؛ امّـا »احمـد« -کـه نگـران بیمـاری پـدر اسـت- از آلمان بـه خانه 

بازگشـته است. از نظر دختردایی، »احمد« بوی »محمّد« می دهد:
  »مادر قربان صدقه ی احمد رفت و یک دل سـیر، توی آغوش پسـرش اشـک ریخت. گفت:  
"می دونستم میای. دو شب پیش بتی خواب محمّد رو دیده بود. دیده بود که برگشته. حالا عوض 
محمّـد، تـو برگشـته ای. خدا رو شـکر! نـور دیده ام اومـده. چراغ خونه م، روشـن شـده." بتی تمام 
شب،چشـم از احمـد دزدید و فردایش وقت صبحانه، حرف را کشـید بـه اویس قرنی و کلامش.« 

 .)192(
 »بتول« آرزو می کند آنکه از سفر دور و درازی برگشته، »محمّد« باشد. و یک بار که »احمد« 

به دروغ گفته »محمّد« اسـت، آسیب دیده است:
 »چقدر دلم می خواهد دهان باز کنی و بگویی محمّد هسـتی. دروغ هم باشـد، قبول اسـت. 
بگـو مـن محمّدم. دسـتم بشـکند که آن قدر محکـم زدم که خیال خوش دروغـش با آن صدای 

شترق، هزار تکّه شد.« )59(.    
 درمورد »اویس قرنی« در »ویکی شـیعه« آمده است:

»هنگامی که پیامبر به مدینه بازگشـت، به او عرض کردند شـترچرانی از یمن به نام اویس به 
اینجا آمد و به شـما سـلام رسـانید و بازگشـت. پیامبر فرمود: "آری، این، نور اویس اسـت که در 
خانه ی ما هدیه گذاشته و رفته است.« آن حضرت گاه رو به جانب یمن می کرد و می گفت: "من 
نسیم خدایی را از سوی یمن می بویم." سلمان فارسی پرسید: "ای رسول خدا! این شخصی که 
بوی خوش او از یمن می بویی، کیست؟« فرمود: "در یمن شخصی است به نام اویس قرنی که 
در روز قیامت محشور می شود و به شماره ی افراد دو قبیله شفاعت خواهد کرد.« )دانش نامه ی 

اینترنتی »ویکی شیعه«، 23مرداد1401(
و این که »مولوی« سـروده است:

که محمّد گفته بر دسـت صبا                   از یمن می آیدم بوی خدا

   تلمیحی به همین شخصیت فرابین داشته 
که پیامبر را نادیده، به او ایمان آورده است. در 
رمـان، »محمّد« اسـتعاره ای از »اویس قرنی« 
و »احمـد«، یادآور برادرش »محمّد« اسـت. و 
»بتی«، دختر عمه، در تشـخیص خود به خطا 
نرفتـه زیـرا بارهـا از زیـادیِ هماننـدی، او را با 
»محمّـد« نیز اشـتباه گرفته اسـت )58(. و در 
جایـی هم آمـده که »آقا« در واپسـین لحظات 
عمر از »بتی« قول گرفته که با »احمد« ازدواج 
کند )186(. با این داده ها می شـود به »بتول« 
حق داد که از »احمد« بوی »محمّد« را بشنود 

و بـه یاد حدیثی از پیامبر گرامی بیفتد. 

 Significant( دلالتگــر  رخدادهــای   *
:) events

این گونـه رخدادهـا، یـک رشـته مضامینـی 
اسـت که وقتـی در کنار هم قـرار می گیرند، به 
 )Coherence( »داسـتان »انسـجام معنایـی
می دهنـد و معنـا و مفهومـی جـدا از زمینـه ی 
انتزاعـی آن ها به خود می گیرند. مثلًا در رمان 
 ،)A Passage to Iindia( »گذری به هنـد«
نوشته ی »فورستر«،)E. M. Forster( وقتی 
خانم »کالندر« )Callendar( کالسکه ی یک 
پزشک هندی را بی  اجازه و موافقت او می گیرد، 
یک رخداد دلالتگر اسـت و نشـان می دهد که 
روابط میان استعمارگر و استعمارزده، رابطه ای 
بر پایه ی برتری نژادی اسـت. در همین رمان، 
خانـم »مـور« )Moore( کـه زنبـوری را روی 
جارختـی می بینـد که جـا خوش کـرده، برایش 
یـک رخـداد تکان دهنـده و غیرعـادی بـه نظر 
نمی رسـد و او را نمـی آزارد؛ زیـرا می داند که در 
این سـرزمین، انسان و حیوان و حشره در کنار 
هم، زندگی و هم زیستی مسالمت آمیزی دارند. 
و به فرهنگ مردم مسـتعمره، احترام می گذارد 
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»عزیـز خوشـگلم« می خوانـد.«  را  او  حتّـی  و 
)گراور، 1988، 179(.  

و  رخـداد  ایـن  از  دلالتگـر  نمونـه ی  یـک 
شـگرد روایی، وقتی اسـت که »انیسـا« همسر 
»حبیب« -که ویار دارد و به کنار »دجله« رفته 
تا شـاید ماهی ای نصیبش شود- از زبان برادرِ 
شـوهر خـود، »حنیف«، شـنیده که شـوهرش 
»حبیب« را به دلیل فرار از سربازی و نپیوستن 
به سـربازان عراقی، برای اعزام به جبهه های 
رزمنـدگان هم کیـش شـیعی در جنـوب ایران، 
به دسـتور »صـدّام« و عاملیّـت »اسـتخبارات« 
مایـه ی  تـا  انداخته انـد  »دجلـه«  بـه  و  کشـته 
عبرت همگان شـود و همه ی عراقی ها بدانند 
درصـورت فـرار از سـربازی، چنین سرنوشـتی 
پریشـان حال  هیئتـی  در  او  داشـت.  خواهنـد 
و فقیرانـه، ماهی گیـری را می بینـد کـه درحال 
بیرون آمـدن از بلم خویش اسـت و از او ماهی 
طلـب می کند. ماهی گیر با نگاهی تحقیرآمیز، 

ماهـی مرده ای را به طرفش پرتاب می کند:
تـوی دلـو  از  را  از ماهی هـا  »پیرمـرد یکـی 
فلزی بیرون آورد و گرفت سـمت انیسـا. انیسا 
ماهی را گرفت. انیسـا ماهی را نگاه کرد. مرده 
بود. با چشـم باز انیسـا را نگاه می کرد؛ بغداد را 
نگاه می کرد؛ انگار نمرده باشـد. انیسـا ترسید، 
جیـغ کشـید و ماهـی را پرت کرد. ماهـی افتاد 
روی خـاک، جوری که انگار از ابتدای خلقت، 
بی جـان بوده باشـد. انیسـا از ماهی مُـرده فرار 

می کـرد؛ با پاهای برهنه می دوید.« )91(.
 »ماهـی مـرده« در ایـن متـن، اسـتعاره ای 
از »حبیب«، پسـر »انیسـا« اسـت که به راستی 
بـه »دجله« انداخته شـده و به صـورت »ماهی 
مـرده«ای روی خـاک افتـاده. و درواقـع آنچه 
موجـب هـراس مادر شـده، نفس ماهـی مُرده 
نیسـت کـه تـرس نـدارد؛ بلکـه دریافـت ایـن 

واقعیـت دردنـاک اسـت کـه »حبیـبِ« او را پـس از کشـتن بـه »دجلـه« انداخته انـد و آنچه پسـر 
دیگـرش، »حنیـف«، گفتـه، درسـت اسـت. »رخـداد دلالتگـر« دیگـر وقتـی اسـت که »انیسـا« 
می اندیشـد جنینـی کـه از شـوهر عراقـی در شـکم دارد، مانند »حنیـف« -که طرفـدار »صدّام« 
اسـت و برای کشـتن هم کیشان مسـلمان امّا شـیعه مذهب ایرانی، به جنگ برادرکشی به ارتش 

خواهد پیوسـت- باید از بین برود و زنده نماند:
»پسـرِ مثـل تـو را نمی خواهـم. اصلًا وقتی حبیب نیسـت، تـو را می خواهم چه کار؟ انگشـتان 
پسـرش را حـس می کرد که چنگ می کشـند به دیوار دلش؛ که می خواهـد چیزی بگوید، حرفی 
بزند. این بچّه به حبیب نرفته بود؛ به صدّام کشیده بود: صدّام، رهبر ما، قائدنا. این بچّه سرباز 
صـدّام بـود، یک عراقی بعثی. این بچّه را نمی خواسـت. چاقوی ایرانـی... تا ته فرو رفته بود توی 
برآمدگی شـکم انیسـا. انیسـا زانو خماند؛ مثل اسـبی که از جنگ بی ظفر بازگشته و سوارِ مُرده را 

بازگردانده باشـد به خیمه گاه. عمّه عذرا که رسـید، انیسا چیزی نمی دید.« )130-131(.
زدن کارد به شـکم، یک »رخداد دلالتگر« اسـت و مادر، درسـت یا به خطا، می اندیشد که این 
جنیـن، ذهنیتـی چـون »حنیـف« دارد که پـس از اندکی تردید و پنهان شـدن از چشـم نیروهای 
بعثی، سـرانجام به عنوان سـرباز به جنگ سـربازان و رزمندگان ایرانی خواهد رفت و شـماری از 

آنان را خواهد کشـت و جنگ برادرکشـی را ادامه خواهد داد.
 

:)Foreshadowing ( پیش آگهی *
گهـی«، شـگردی در چیدمان رخدادها و اطلاع رسـانی در روایت اسـت کـه آنچه قرار  »پیش آ
است بعداً اتفاق افتد، پیشاپیش به آن اشاره شود. یک رمان خوش ساخت، رمانی است که مثلًا 
در همـان آغـاز بـه رخدادی اشـاره کند که سـرانجام رخ می دهد و پایان داسـتان، حاوی چیزی 
اسـت که در آغاز به آن اشـاره شـده اسـت. این شـگرد روایی باعث یگانگی ساختاری و محتوایی 

اثر می شود.« )کادن، 1999، 326(.
گهی آنی« نام دارد و آن، هنگامی  گهی«، خود، دو گونه است: گونه ای از آن »پیش آ  »پیش آ
گهی« و »تحقق« و »اجرا« )Performance(ی آن، کمترین فاصله ی  است که میان »پیش آ
زمانـی باشـد؛ چـه در »خـواب« به صـورت »کابوس« و »بشـارت« نمـود پیدا کند، چـه در جهان 
بیداری و مشـاهده ی عینی یا ذهنی. یک نمونه ی قابل ذکر، وقتی اسـت که »بتی« خواب دیده 

»محمّد« از سـفر دور و درازش بازگشته است:
»مـادر گفت: می دونسـتم میای. دو شـب پیـش، بتی خواب محمّد رو دیده بـود. دیده بود که 
برگشته. حالا عوض محمّد، تو برگشته ای. خدا رو شکر! نورِ دیده ام اومده؛ چراغ خونه م روشن 

شده .« )192(.
 چنـان کـه گفته ایـم، »احمـد« درحالـی پس از دو سـال زندگـی در آلمان به خانه بازگشـته که 
»آقا« حجّت را بر »بتی« تمام کرده و از او قول گرفته که چون »محمّد« شـهید شـده، مصلحت 
حکم می کند که با »احمد« ازدواج کند. و قراینی نیز نشـان می دهد که »بتی« نیز با تحوّلی که 
از نظر فکری و عاطفی در او پدید آمده، از این ازدواج خشـنود و به آن، امیدوار اسـت. امّا چنان 

که خواهیم گفت، »احمد« به خاطر تلوّن مزاج، نداشـتن »شـور زندگی« و احسـاس مسـئولیت و 
به ویژه »عشـق« به معنی واقعی اش، این فرصت اسـتثنایی را از دست می دهد.

گهی دور« هنگامی است که میان نشانه ها و قراینی که از وقوع رخدادی خبر  نمونه ی »پیش آ
می دهـد،  تـا مرحلـه ی تحقق آن، فاصله ی زمانی دور و درازی هسـت. »احمـد« در آغاز رمان، 
هنگامی که »محمّد« تازه به خیال رفتن به جبهه افتاده، از شـاگرد سـوپری به نام »سـلام« یاد 

می کند که بچّه های محله به خاطر نامش، او را دسـت می انداخته اند:
»بوی اسـفند پاشـیده بر منقل و عکس جوانی روی حجله. جوان توی عکس را می شـناخت. 
شـاگرد سـوپر دریانی محل بود... ولی وقتی رفت و نیامد، حجله اش را دم خانه ی نیمه ویرانه ی 
تهِ کوچه علَم کردند. احمد چشم از "سلام" توی قاب عکس فلزی طلایی برداشت. دلش هُرّی 
ریخت از ترس. نکند راستی راستی محمّد هم بخواهد برود جبهه. نه زورش می رسید که محمّد 

را پابند کند، نه دلش را داشـت که خودش همراهش برود. بتی را چه می کرد؟« )29(
 و اکنون در پایانه های رمان، سـرانجام تابوت »محمّد« بر سـرِ دسـت ها وارد خانه می شود:

 »صدای "لا اله الا الله" مردم، از توی کوچه می آمد. بتول ایسـتاد لبه ی ایوان. باد تند شـده 
و خاک را بلند کرده بود و می پاشـید به چشـم و دهانی که باز بود. تابوت محمّد را با پرچم ایران 
پوشـانده بودند: سـبز و سـفید و قرمز. پرِ کاه باشـد انگار روی دسـت جماعت. احمد سرِ تابوت را 
زمین گذاشـت... تابوت را کف حیاط خانه ی آقا گذاشـتند. صف کشـیدند به نماز. اشک و باران 

بـا هم بر زمین می چکید .« )205(.
   این شـگرد روایی، میان اجزای پراکنده ی داسـتان، شـخصیت ها، ترتیب و توالی رخدادها، 
ت و با 

ّ
گونـه ای یگانگـی پویـا به وجود مـی آورد و خواننـده را برمی انگیزد تا روند رخدادهـا را به دق

ذوق و شـوق بسیار، تا پایان دنبال کند.
 

:)Deviation from linear Narration( عدول از روایت خطی *
یکـی از دسـتاوردهای »مدرنیسـم« در پهنـه ی داستان نویسـی از دهه ی دوم قرن بیسـتم در 
غـرب، هنجارشـکنی در ترتیـب و توالـی رخدادها و فصـول یک اثر ادبـی و جابه جایی در زمان و 
مـکان رخدادهـا اسـت. البته این هنجارگریزی -که گاه از آن بـه »گریز« )Digression( تعبیر 
می شـود- نـه مختـصّ قرن بیسـتم بوده، نه بـه ادبیات غرب اختصاص داشـته اسـت. نمونه ی 
تاریخی آن پیش از »مدرنیسـم«، رمان »تریسـترام شـندی« )Tristram Shandy( نوشـته ی 
»اسـترن« )Sterne( انگلیسـی اسـت کـه بی هیـچ ملاحظه ای، نظـام مضامین رمـان را به هم 
می ریـزد و از خـود به عنـوان یـک »گریـززن بـه  ناچـار« )incorrigible digressionist( یـاد 

می کند. )کادن، 226(.  
»کوندرا« )Kundera( به این دلیل برای »تریسترام شندی« ارزش هنری خاصّی قائل است 
کـه نویسـنده اش بـه هنجارشـکنی در داستان نویسـی پرداختـه و در کمال شـهامت، بسـیاری از 
هنجارهای رایج در داستان نویسی غالب بر قرن خود را مورد تردید قرار داده است. مثلًا نویسنده 
بـه بخشـی از رمـان خـود -که از یک ونیم صفحه هـم درنمی گذرد- »فصـل« می گوید. و به این 

ترتیـب، فصـل پنجم رمـان خـود را درحالی به 
پایـان می رسـاند کـه از هشـت  نُـه صفحـه ی 
آغـاز رمـان درنگذشـته اسـت. یـا مثـلًا از ایـن 
کـه برخلاف سـنن مرسـوم در داستان نویسـی 

می نویسد، اظهار خشنودی می کند:
»بسـیار خوش وقتـم که قصّه ی سرگذشـتم 
را به شـیوه ای آغـاز کـرده ام کـه کـردم... چون 
در نوشـتن مطلبـی کـه در نظـر دارم، خودم را 
بـه قواعـد و اصـول او یـا هرکـس دیگـر، مقیّد 

نمی کنم.« )استرن، 1378، 15-16(.
 Victor( شکلوفسـکی«  »ویکتـور   
Shklovsky( در مقاله ی »تریسـترام شـندی 
 Sterne’s( »استرن: تفسیری سبک شناختی
 Tristram Shandy: Stylistic

Commentary( می نویسد:
 »وقتی شـما شروع به بررسی ساختار کتاب 
می کنیـد، پیـش از هرچیـز متوجـه می شـوید 
ایـن  در  و  گاهانـه  آ هنجارشـکنی،  ایـن  کـه 
مورد، شـاعرانه اسـت. سـبک کتاب، ترکیب و 
 )Picasso( »چیدمانـی ماننـد تابلـو »پیکاسـو
دارد. هرچیـزی در رمان، جابه جا و پس وپیش 

می شود...« )مک کیلان، 2000، 64(.
بـا ایـن همـه، »گریـز« و هنجارشـکنی در 
پهنـه ی روایـت، به ویـژه در ادبیـات عامیانـه و 
برجسـته تر از این هـا، در »طومار«هـا و منابـع 
مکتـوب و شـفاهی، بسـیار مشـهودتر اسـت و 
هـدف از آن، قطـع روایـت شـفاهی در »نقطـه 
»تعلیـق«  ایجـاد  و   )Climax( اوج«  ی 
)Suspense( و انتظار برای مخاطب روایت- 
نه تنهـا بـرای اندک مـدّت، بلکـه حتّـی بـرای 
کشـاندن مخاطب و شنونده در روزی دیگر در 
قهوه خانـه یا میدانی- اسـت و بنابراین، خیلی 
راحت، »خط روایت« شکسـته می شـود؛ یعنی 
روایـت ازیک صحنه به صحنـه و مکانی دیگر 
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و از یـک زمان، بـه زمانی پیش تر تغییر مسـیر 
 Linear( »می دهـد و هنجـار »زمـان خطـی
time( شکسـته می شـود. »نقیب الممالک«، 
را  ارسـلان«  »امیـر  درحالـی  داسـتان،  راوی 
در  خودکشـی  نیّـت  و  زاری  و  گریـه  درحـال 
بـاغ »قمـر وزیر« بـه حال خـو رهـا می کند که 
پـدر  فرنگـی«،  »پطـرس شـاه  بـه  می خواهـد 
»فـرخ لقـا« بپـردازد تـا حـال و روز او را پس از 
قتـل دختـرش بازگویـد. بـه ایـن عبـارت دقت 

کنیم:
»امیرارسلان را در گریه داشته باشید. حال 
چند کلمه از پطرس شاه و اهل حرم بشنوید.« 

)نقیب الممالک، 1378، 277(.
چنان کـه دریافته ایـد، رخدادهـای رمان در 
چهـار کشـور ایـران، عـراق، آلمـان و اندکـی 
بنابرایـن، طبیعـی  هـم در فرانسـه می گـذرد. 
اسـت کـه راوی تقریباً هر فصل را به کشـوری 
رخدادهـا  مـکان  و  زمـان  و  دارد  اختصـاص 
و  وصـل  دارای  و  آمیختـه  جابه جـا،  پیوسـته 
فصـل شـود. این گونـه خط روایـت غیرخطی و 
غیر سرراسـت و مسـتقیم، خواننده را هوشـیار 
نـگاه مـی دارد و می کوشـد سررشـته ی ترتیـب 
و توالـی رخدادهـا، زمان هـا و مکان هـا را گـم 
نکنـد و بـه هـم نیامیـزد. »تعلیقِ« ایجادشـده 
نویسـنده  کار  ارزش  بـر  روایـت،  این گونـه  از 
می افزاید و نه تنها اثر را »مدرنیستی« می کند، 
بلکـه از خواننده نیـز می خواهد در درک دقایق 
و ظرایـف اثـر و آنچـه ناگفتـه باقـی مانـده، بـا 
نویسـنده انبـاز شـود. و بـه همیـن دلیـل، ایـن 
 Reader( »خواننده گـرا«  به شـدّت  رمـان، 
oriented( و دشـوارفهم اسـت. مثـلًا ممکن 
اسـت خواننـده، اثـر را به شـدّت ایدئولوژیـک، 
جانبـدار و بـا »قـدرت« همسـو ارزیابـی کنـد. 
یـا احتمـال دارد بـا اندکـی بازنگـری در داوریِ 

خـود، این دشـوارفهمی را به خودسانسـوری ای نسـبت دهد که زاده ی وضعیـت حاکم فرهنگی 
 )backdrop( موجود در جامعه اسـت؛ یا اینکه سمت وسـوی داوری خود را به فکر غالب بر اثر
معطـوف دارد کـه »کینه توزی« میان برادران یک خانواده در ایران و عراق یا خصومت و کدورت 
میان عاشقان از یک سو و کشاکش سیاسی میان رهبران سیاسی و قدرت در آغاز انقلاب میان 
دو کشـور بدانـد. بـا این همه، پی بردن به هسـته ی فکری نویسـنده دشـوار نیسـت. ما در بخش 

مربوط به »سبک شناسـی ایدئولوژیک« به این مهم نیز خواهیم پراخت.
در بند زیر، خواننده در آلمان و نزدیک رودخانه ای در کنار »لیلا« است که دو سال از آشنایی 
آن دو می گذرد. »لیلا« از برخی مشکلات درمورد هویت ایرانی و شب کاری های ملال آور خود 

به »احمد« می گوید و از اینکه این اندازه در گذشـته هایش غرق شـده، شکایت می کند:
»"دوباره نشسـته ای به همون چیزا فکر کرده ای؟..." احمد نگاهش کرد. لیلا چشـم از احمد 
دزدیـد. چشـم هاش زیـادی خیـس شـده بود. دو سـه دقیقه می شـد یا بیشـتر که چشـم خیس و 
درشـتش را می گرداند که اشـکش نچکد؛ که نگاهش نچسـبد به نگاه خجل احمد. بالاخره لب 
از لب باز کرد و گفت: "می دونی چیه احمد؟ دیگه خسته شده م از بس منتظر مونده م که حالت 

خوب بشـه که از اون پیله ی لعنتیت بیای بیرون."« )11-12(.
   در دومین فصل رمان، خواننده شـاهد بازگشـتی به دوران نوجوانی »احمد« در ایران اسـت. 

زمان و مکان به کلّی تغییر کرده و مشـغله های دو برادر، سـخت با هم متفاوت اسـت:
»احمد زودتر بیدار شـده بود تا تمرین های دسـتور زبان را بنویسـد... بیرون خاکه برف می بارید 
و آسـمان، اخمو و گرفته بود. محمّد خواب خواب بود. احمد دلش می خواسـت بغلتد زیر لحاف. 
به تمرین اول نگاه کرد: "از مصدرهای زیر، اسـم فاعل بسـازید."... مداد را انداخت روی دفتر و 
آرام و بی صدا، چهاردسـت وپا رفت سـمت کیف محمّد. دفتر فارسـی را از توی کیفش برداشت و 

دنبال تمرین های حل شده گشت.« )16015(.
چنان کـه می بینیـم، میـان دو فصـل، فاصلـه ی زمانـی و مکانـی آشـکاری هسـت. دو بـرادر 
دبیرسـتانی دوقلـو هنـوز به سـن قانونی نرسـیده اند و »محمّد« بـرای معرفی خود بـه »کمیته ی 
انقلاب اسـلامی«، شناسـنامه اش را دور از چشـم مادر برداشته و دست کاری کرده تا بزرگ تر به 
نظـر برسـد. این گونه شکسـتن و گریز زمانی و مکانی، خواننـده را از حالت یکنواختی و ملال آور 
روایـت خطـی دور کرده، هوشـیارتر می کنـد و در او رغبتی بیشـتر برای دنبال کـردن رخدادهای 
رمـان دو قـاره و کشـور و حال وهـوا و ذهنیـت دو بـرادر برمی انگیـزد. امّـا »گریـز«، گاه جنبـه ی 
بیرونی ندارد؛ در ذهنیت شـخصیت ها اتفاق می افتد و آن، زنجیره ای از »تداعی های ذهنی« یا 
گاه به ذهن راه می یابد و  »همخوانـی اندیشـه ها« )Association of ideas( اسـت که ناخـودآ
هنجارمند نیست؛ مانند سیلابی که ناگهان جریان می یابد و چند و چون حرکتش و بازتاب هایش 

را نمی تـوان پیش بینـی کرد. اینک به این بند دقت کنیم:  
»لیـلا بهانـه ی کارون را می گرفـت و دل تنگـی بـرای خانه. قهوه و سـالاد و برگـر و آبجو، ابداً 
اهمیّتـی نداشـت؛ چـون اصل ماجرا، تماشـای مراسـم ازدواج جوان هـای آلمانی بود؛ تماشـای 
خوشـی بازماندگان نسـل های جنگ دیده و گرفتار عقده های کهنه ی نسل کشی و سبیل مربعیِ 

پیشـوا که رنجشـان تمام شـده بود و حالا افتاده بودند روی دور ازدواج و بچّه دارشـدن... عادت 
کرده بودند... در سـکوت راه بروند و سـرک بکشـند توی حیاط کلیسـا و عروس و داماد را برانداز 
کنند؛ مهمان ها را... احمد یادش آمد. ایستاده بود رو به باب قبله ی حرم امام حسین. شش ساله 
بود با موهای لَخت و طلایی. منتظر محمّد بود. محمّد گم شـده بود یا خودش؟ محمّد را صدا 
می زد. دُرنایی کنارش بر زمین نشست. احمدِ شش ساله ترسید. درنا قوس سرش را فرستاد توی 

دسـت کوچک احمد. صدای نوحه می آمد؛ همان نوحه ی محبوب آقا بود:
وقتـی رسـید دیـد حسـین را میـان خـون                           گفتـا: فـدای جان تـو صد بار جبرئیل 

)10-13(
»ویلیـام جیمـز« )W. James( در دومیـن فصـل کتـاب  »اصـول روان شناسـی« )1890( با 
عنـوان »سـخنانی با معلمان درمورد روان شناسـی، و با دانشـجویان دربـاره ی برخی آرمان های 
زندگی«، به نکته ای اشاره می کند که به درک بهتر دریافت های ما کمک می کند. برخی واژگان 

کلیدی را مشخص می کنم: 
گاهی" ما، هسـته ای از "احسـاس" هسـت که خیلی برجسته تر است.   »در بیشـتر پهنه های "آ
مثـلًا شـما از طریـق چشـم خـود، احساسـات خاصّـی نسـبت بـه صـورت و قیافـه؛ و از رهگـذر 
گوشـتان، احساسـاتی در قبـال صـدای مـن داریـد. "احساسـات"، مرکـز یـا "کانـون"؛ و "افکار"، 

جنبه ی "حاشـیه ای" و فرعی دارند.« )جیمز، 1925(.
 -»لیـلا«در »آلمـان« به یاد »کارون« و خانواده اش افتاده اسـت و نشـان می دهد که دلی در 
وطن دارد و قلبی در غربت. وقتی از کنار کلیسـا رد می شـود، به فکر ازدواج اسـت؛ و این فکر، 

تنهاچیزی اسـت که »احمد« هرگز حاضر نیسـت به آن تن در دهد. 
 -اکنـون فکـر »احمـد« درحالـی متوجه ایران می شـود که شش سـاله اسـت و به اتفـاق افراد 

خانـواده به »کربلا«رفته اند و یک بار، هم را گم کرده اند. 
 -واژه و فکـر »کربـلا« نیـز »احمـد« را به یـاد نوحه ای می انـدازد که »آقا« آن را زیاد دوسـت 

می داشـته و محمّد هنگام رفتن به جبهه، آن را به »احمد« بخشـیده است.
 -»کربـلا« و »امـام حسـین«، به نوبـه ی خود، »احمد« را به یاد شـهادت »محمّـد« در جبهه 
می اندازد  که سـال ها از آن گذشـته. امّا »احمد« هیچ گاه آن را فراموش نکرده و مانند کابوسـی 

پیوسـته در خواب و بیداری مایه ی آزار روانی؛ و نقلش، باعث آسـیب روانی »لیلا« می شود.

 می بینیم که دو تن ایرانیِ به غربت افتاده در کنار یکدیگر، تا چه اندازه ذهنیت هایی متفاوت، 
تکّه پـاره، خودانگیختـه و ناهمگـون دارند. هریک، مشـغله های ذهنی ای خـاص خویش دارند. 
روند تداعی ذهنی، آن دو را از اندیشـه و احساسـی، به اندیشـه و احسـاس دیگر می کشـد. این 
روند ذهنی، خودانگیخته و بیرون از اراده ی آن ها اسـت. آنچه در مرکز ذهنی »لیلا«قرار دارد، 
تنهایـی، دل نهادگـی بـه »احمـد« و آرزوی دیدار پیوسـته ی او اسـت. او به ازدواج می اندیشـید و 
»احمـد« از آن می گریـزد. »لیـلا« از »احمد« می خواهد گذشـته را چـون چرکی بر روی روان، از 
خود بشوید. امّا »احمد« در گذشته ها و روزگار کودکی خود زندگی می کند. مرگ اندیشی، به مرکز 

ثقـل ذهنیـت او تبدیـل شـده و »شـور مـرگ« 
)Thanatos( بـر او چیـره اسـت و در برابـر، 
»شـور زندگی« )Eros( بـر روان »لیلا« غالب 
اسـت. یکـی به گذشـته نظـر دارد و دیگری به 

آینده.
ارزش ادبـی رمـان، بیـش از آنچـه مدیـون 
رخدادهای عینی باشد، به ترسیم ریزنگارانه و 
متشـخّص حرکات ذهنی و تداعی اندیشـه ها، 
برجسته سـازی احساسـات و عواطـف و شـور 
و هیجـان بسـتگی دارد. و ایـن، دقیقـاً همان 
اسـت کـه در نمونه هـای یادشـده، آورده ایـم. 
از  به نقـل   ،)G. Leech( لیـچ«  »جفـری 

»دوریت کوهن« )D. Cohn( می نویسد: 
 »این که چگونه می شـود داستان به زندگی 
شـباهت پیـدا کنـد، بـه ایـن بسـتگی دارد کـه 
نویسـندگان و خوانندگان، دسـت کم یک نکته 
را درمورد زندگی بدانند: این که زندگیِ واقعی، 
افـکار را بـه ذهـن مـا مـی آورد، در حالـی کـه 
داستان، احساسات شخص را برمی انگیزد.«

کـه  اسـت  ایـن  »کوهـن«  گفتـه ی  معنـی 
 stream of( گاهـی«  آ »جریـان  تأثیـرات 
کـه  اسـت  تجربـه  از  نوعـی   ،)conscious
بـا کلمـات عـادی نمی شـود آن را بیـان کـرد؛ 
ایـن تجربـه، چیـزی از نـوع شـور و هیجـان، 
تأثّـرات، احساسـات و خیالاتی اسـت که فراتر 
از هنجارهـای زبـان صریح و شـفاف قرار دارد 
و چـون ناظـر به حیـات درونـی و ذهنی آدمی 
غیرمسـتقیمِ تر  ابـزار  رهگـذر  از  تنهـا  اسـت، 
قابل انتقـال  تعبیـرات متشـخّص،  و  توصیـف 

است.« )لیچ، 2008، 143( 

... »ادامه دارد«
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  »لیلا صبوری زاده«  »لیلا صبوری زاده«

روز بزرگداشت فردوسیروز شیـــــــــراز
بـه تصویـب شـورای شـیراز و تأییـد 
 15 اسـلامی،  شـورای  مجلـس 
اردیبهشـت، روز شـیراز نام گـذاری 
شده است. همه ساله، برنامه های 
شـهرداری  سـوی  از  متنوعـی 
برگـزار  روز  ایـن  در  شـیراز، 
یقینـا زیبایـی شـیراز  می گـردد. 
نام گـذاری  در  اردیبهشـت،  در 
ایـن روز و ایـن تاریـخ، اهمیـت 

درخوردی داشته است.

ایـران زیبـای مـا، جـا بـه جا و 
مـکان به مکان، ردّپای مشـاهیر 
و ادبـا و نیک اندیشـان اسـت. هر 
گوشـه از ایـن خاک پرگهـر، به نام 
نامـیِ چهره هـای شاخصی سـت که 
ادبـی  و  اجتماعـی  و  فرهنگـی  هویـت 
ایـن مرز و بوم را رقـم می زند. در این میان، نام 

شـیراز، آینـه ی درخشانی سـت که بخـش اعظمی از هویـت تاریخی، فرهنگی، ادبـی و اجتماعی 
ما را به ما بازمی نمایاند. بی شـک، شـیراز، پایتخت فرهنگی ایران زمین اسـت. شـهری که در دل 
تاریخـش، نام  هایـی درخشـان و وزینـی همچون حافـظ، سـعدی، خواجو، بانـو جهان ملک خان، 

شوریده ی شیرازی و بسیار دیگر، تا همیشه مانا خواهد بود.
شیراز، از دیرباز به شهر گل و بلبل و نارنج و ترنج و بهار و شعر و عشق، معروف بوده. و بسیاری 

از باغ های مهم و تاریخی ایران، در این شهر احداث شده است.
اولین اشـاره به شـیراز، مربوط به 2000سـال پیش از میلاد اسـت که روی الواح گلی ایلامی 
بـه ثبـت رسـیده اسـت. روی ایـن الـواح به شـهری به نـام »تیرازیس« اشـاره شـده که بـا توجه به 
آواشناسـی، این اسـم از »سـیراجیش« در زیان فارسـی قدیم گرفته شـده و بعدها با تغییر منظم 

اصوات در زبان، به »شیراز«، تغییر پیدا کرده است.
شـیراز از منظر تعدد و تکثر اماکن تاریخی و جاذبه های طبیعی، از بی نظیرترین شـهرهای ایران 

است؛ بناهایی که از باشکوه ترین و دیدنی ترین ردپاهای تاریخی در حوزه ی معماری اند.
بناهایـی همچـون بازار وکیـل، ارگ کریم خانـی؛ و باغ ها و جاذبه های تاریخـی و طبیعی ویژه ای 
همچون باغ دلگشا، باغ عفیف آباد، باغ ارم و... شناسنامه ی فرهنگی و تاریخی و مردمی ما هستند.
شـیراز از بسـیاری جهات، در میان شـهرهای ادبی و فرهنگی ایران، بسیار حائز اهمیت است. 
طی سال های 13447 تا 1357، شیراز، محل برگزاری یکی از مهم ترین برنامه های فرهنگی ما 
تحت عنوان »جشـن هنر شـیراز« بوده اسـت. این مراسـم یکی از بزرگ ترین رخدادهای فرهنگی 

ما در گذشته قلمداد می شود.

در تقویم ما، 25اردیبهشـت را روز بزرگداشـت فردوسـی نامیده اند؛ شـخصیت  برجسـته ای که 
زنده  ماندن زبان پارسی، بی نام و بی حضورش، غیرممکن بود.

حکیم ابوالقاسم فردوسی، شاعر حماسه سرای بزرگ ملی است. وی را عظیم ترین سراینده ی 
فارسی زبان می دانند و ملقب به »حکیم سخن« و »حکیم طوس«.

بـر پایـه ی دیدگاه هـا و نظریـات فردوسـی پژوهان، وی را متولد سـال 329ه.ق در روسـتای پاژ 
می دانند. 

بـه اسـتناد آثـار خود فردوسـی، گمان ها بر این اسـت که او دهقـان و دهقان زاده بـوده؛ از دیار 
مردان پارسی که فرزندانشان را با آداب و رسوم ملی پرورش می دادند.

تاریخ وفات فردوسی را بعضی در سال 411 و برخی برخی در سال 416ه.ق می دانند. آرامگاه 
این حماسه سرای بزرگ در شهر طوس قرار دارد.

از  و  پرآوازه تریـن سـروده های جهـان  از  یکـی  فردوسـی،  بی بدیـل  و  اثـر سـترگ  شـاهنامه، 
شاهکارهای ادب فارسی است.

شاهنامه  با نزدیک به پنجاه هزار بیت، مجموعه ی عظیم و پرشوکتی ست از داستان های ملی 
و میهنـی از پادشـاهان و پهلوانـان ایرانـی  کـه فردوسـی بـزرگ، تدوین و سـرایش آن را دسـت کم 
30سـال بی وقفـه ادامـه داد. موضـوع این اثر سـترگ، افسـانه ها و تاریخ ایران از آغـاز تا حمله ی 

اعراب به ایران است که به سه بخش »پهلوانی، اسطوره ای و تاریخی« تقسیم بندی می شود.
آن هنگام که زبان دانش و ادبیات در ایران، زیان عربی بود، فردوسـی با سـرودن شـاهنامه، 
زبـان فارسـی را احیـا کـرد و نگـه داشـت تـا به دسـت وارثان حقیقـی ادبیات پارسـی برسـد و تا به 

سوی شیراز گذر کن که مرا یار آنجاست...

امروز آن را از گزند و آسـیب های پیدا و پنهان، 
در امـان نگـه دارد. در غیـاب او، بزرگانی چون 
نمی توانسـتند  نیـز  مولانـا  و  و سـعدی  حافـظ 
زبـان و اندیشـه ی خـود را بپروراننـد و بپالایند. 
بسـیاری از شاعران پس از فردوسی، از زبان و 

اندیشه ی وی بهره گرفته  و متأثر بوده اند.
شاعران و نویسـندگان بزرگی همچون گوته 
و ویکتورهوگـو نیـز از فردوسـی بـه نیکـی یـاد 

کرده اند.
بسـیاری قبل از فردوسـی، حماسـه سرودند 
نرسـیدند.  فردوسـی  مقـام  بـه  هیچ  کـدام  امـا 
فردوسـی آغازگـر جنبشـی شـد کـه در آن نـام 
بسـیاری از پهلوانـان ایرانی، بار دیگر زنده شـد 

و اسطوره  آفرید.
از  فراوانـی  پژوهش هـای  و  ترجمه هـا 
شاهنامه، در بسیاری از زبان های زنده ی دنیا، 

به ثبت رسیده است.
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)بـا   خودمانیـم، مگـر می شـود در حـوزه ی 
حوزه ی هنری اشتباه نشود!( وسیع و گسترده ای 
-و در عیـن حـال، شـگفت انگیزی- مثـل طنز 
و طنزپردازی، فقط به چند سـطر بسـنده کرد؟! 
آن هم در جایی که پروفسـور »ایلی بیشـکوف«، 

کارتونیست و طنزنویس بلغاری می گوید:
»طنـز به منزلـه ی سیسـتم دَوران خـون در 
اجتماع است. اگر ملّتی هنوز به طنز و فکاهی 
آشـنایی نـدارد، حـقّ موجودیـت خـود را هنـوز 

ثابت نکرده است.«
»فریدریـش دورِنمـات« سوییسـی، چنان به 
اهمیّـت و جایـگاه طنـز پـی بـرده اسـت که در 

جایی می گوید:
»در روزگار  تراژیـک مـا، بایـد تنهـا کمـدی 

نوشت.«
 و یـا در جـای دیگـری کـه »ویـل کاپـی«، 
طنزپـرداز فقیـد آمریکایـی و خالق اثـر ماندگار 

»چنین کنند بزرگان«، می فرماید:

»زندگی بدون طنز، مثل آدمی بی  دست و پاست که در گوشه ای نشسته و عذاب می کشد.« 
تـازه بنـده می توانم ده ها موردِ این چنینی را در خصـوص اهمیت طنز و طنزپردازی مثال بزنم؛ 

مثلِ :
»...آنچه در اینجا مورد بحث ماسـت، خنده ی طبیعی اسـت که از پیدایش دو ادراک متضاد یا 
دو خیال متناقض، در خاطر انسـان در یک آن، و به طور ناگهانی به وجود می آید. زیرا چنان که 
اجتماع نقیضین در خارج ذهن امکان پذیر نمی باشد، گنجایش دو فکر متناقض هم به یک آن، 
در ذهن انسـان ممکن نیسـت. و چون دو عاملی که علّت حدوث این دو فکر متناقض هسـتند، 
به سـبب تعـارض نتوانسـتند اعمـال فیزیولوژی و پسـیکولوژی مخصوص به خـود را انجام دهند، 
عامـل فیزیولـوژی دیگـری جانشـین آن دو می گـردد که اثر ظاهری آن عملی اسـت کـه ما آن را 

خنده می نامیم. به عبارت دیگر، عمل خنده، از وقوع حادثاتِ غیرمترقبه حاصل می شود...«
 میرزا اسماعیل یکانی، کتاب »سخن شناسی.«

گاه  و... و... امّا در این مجال اندک، سـعی می کنم مفید و مختصر عرض کنم که به هوش و آ
باشیم؛ زیرا زنده یاد »ابوالفضل زرویی نصرآبادی« در جایی اظهار می دارد، با این مضمون که:

»همان طور که یک پزشک درس می خواند و پزشک عمومی می شود، سپس درس می خواند 
و متخصّـص می شـود، شـعر طنـز هـم مرحلـه ی تخصـص و فوق تخصـص ادبیـات اسـت...« 

]مسئولیت اش به عهده ی آن زنده یاد![
و ایـن یعنـی اوج سـختی  کار طنـز و طنزنویـس و مسـئولیت سـنگینی کـه در قبـال جامعـه و 

هم نوعان خود به عهده دارد... آن هم طنزی که »لئوناردو شاشا«ی ایتالیایی می گوید:
»درک هیچ چیز دشوارتر از درک طنز نیست و هیچ چیز، کشف ناشدنی تر از طنز نیست...«

به این طنز سعدی توجه بفرمایید:
»اعرابـی ای را دیـدم در حلقـه ی جوهریـان بصـره که حکایت همـی  کرد که: وقتـی در بیابانی 
راه گـم کـرده بـودم و از زاد معنـی چیـزی با من نمانـده بود و دل بر هلاک نهـاده، که همی ناگاه 
کیسه ای یافتم پُر مروارید. هرگز آن ذوق و شادی فراموش نکنم که پنداشتم گندم بریان است، 

باز آن تلخی و نومیدی که معلوم کردم که مروارید است.«
 چه طنزی از این بالاتر ؟!

خب، تا اینجای کار، خدا را شـکر، حسـاب کار دسـتمان آمد که با چه بحث پیچیده و سـختی 
مواجـه هسـتیم و بـه هیـچ عنـوان نمی تـوان دسـت کم اش گرفـت. صاحب ایـن قلم پیـش از این 
در جایـی گفتـه اسـت: طنزپـرداز بایـد بکـوب مطالعه کند تا همـواره در انباری و پسـتو کـه همانا 
پس زمینه ی ذهن طنزپرداز است، واژه و کلمه ذخیره داشته باشد؛ نه مثل آن مغازه داری که پس 
از مدّتی اجناس داخل ویترین و قفسـه اش را که فروخت، در انبار جنس نداشـته باشـد و... مثال 

از این ساده تر و واضح تر؟!
 پس به این نتیجه می رسیم که طنز، بسیار جدّی است و شوخی بردار نیست. 

امّا ببینیم جناب »میلان کوندرا«، نویسـنده ی فرانسـوی زبان )چک تبار(، در این خصوص چه 
نظری دارد:

»طنز، زنگاری است که آهن قدرت را می خورد و می پوساند. برای همین است که خودکامگان، 

چشمِ دیدن طنز و طنزنویس را ندارند...«
از  بیشـتر  و  برویـم  دوری  راه  چـرا  اصـلًا 
خارجی هـا مثال بیاوریـم، در جایی که حضرت 

شیخ اجل، سعدیِ خودمان، می فرماید:
»خلاف رای سلطان، رای جستن

به خونِ خویش باشد دست شستن
اگر خود روز را گوید شب است این
بباید گفت: اینک ماه و پروین...«

جـاده ی  ایـن  در  کـه  اسـت  پرُواضـح  پـس 
پُرپیچ وخم و سـنگلاخی، چقدر بایستی مراقب 

بود تا...
و حـال کـه از نظم طنز شـیخ گفتیـم، از نثر 
طنـزش نیـز دو مثـال دیگـر تقدیـم می کنـم، 

به عنوان مشت نمونه ی خروار:
را  پارسـایی  بی انصـاف،  ملـوک  از  »یکـی 
پرسـید:»از عبادت هـا کدام فاضل تر اسـت؟« 
گفت:»تو را خواب نیمروز، تا در آن یک نفس، 

خلق را نیازاری!«
و:

»همـه را دنـدان بـه ترشـی، کُند شـود، مگر 
قاضیان را که به شیرینی.«

راسـتی حیف اسـت از سـعدی و طنزهایش 
سـخن بـه میان بیاید، اما ذکـر خیری از جناب 
حافظ نکنیم. به این طنز موقعیت لسان الغیب 

توجه بفرمایید که چه زیبا گفته است:
»فقیه مدرسه دی مست بود و فتوا داد

که مِی حرام، ولی بِه ز مال اوقاف است«
و همچنین طنز موقعیت دیگری از حضرت 

ایشان:
»ز کوی میکده دوشش به دوش می بردند

امام شهر که سجاده می کشید به دوش...«
نمونـه فـراوان اسـت و افسـوس کـه وقـت، 

اندک!

  »راشد انصاری«

خیلی کوتاه در مــــــــــــــــــــورد طنز
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خیـام  بزرگداشـت  روز  اردیبشـهت ماه،   28
نیشـابوری نامگذاری شده اسـت؛ شاعر، عالم، 
و دانشـمندی تمام عیار که اندیشـه ی فلسـفی و 
نبوغ و دیدگاه منحربه فردش به آزادی، آزادگی، 
در جهـان،  انسـان  یگانـه ی  و حضـور  رهایـی 
قرن هاسـت الگوی زیسـت فلسـفی بسـیاری از 

جهانیان است.
عمر خیام نیشـابوری، کـه ملقب به نام هایی 
چـون »خیامـی«، »خیـام نیشـابوری«، »عمـر 
خیـام« و... نیـز بـوده، ادیـب، هستی شـناس، 
فیزیـک دان،  دان،  موسـیقی  فیلسـوف، 
زیست شـناس،  شـیمی دان،  مفسـر،  عـارف، 
شـناس،  سـتاره  دین شـناس،  زمین شـناس، 
ریاضی دان، و شـاعری یکه تـاز و درکل مردی 
همه چیزشناس است که در دوره ی سلجوقیان 
هجـری  پنجـم  سـده ی  در  وی  می زیسـت. 
قمری در نیشـابور متولد شـد. تاریـخ مرگ او را 
بیـن سـال های 520_517 تخمیـن می زننـد. 

هم اکنون، آرامگاه او در شـهر نیشـایور، محل پذیرش و زیارت و حضور عاشـقان و دوسـت داران 
خیام از سراسر جهان است.

بحـث بر سـر ایـن که خیام، عالمی سـت پرآوازه  یا شـاعری نامی، سالهاسـت در جریان اسـت. 
لیکن رباعیات خیام، پس از ترجمه و جهانی شدن، از عوامل بسیار مؤثر در شناخت این چهره ی 

ارزشمند به جهانیان است.
تاکنون بسیاری از  خیام شناسان در ایران و جهان، به بررسی زیباشناسی ادبی و هستی شناسی 

کلام خیام پرداخته اند.
فلسـفه و چیسـتی و چرایی در اندیشـه ی خیام، او را به سمت شناخت و درگیری با علم و دانش 

در همه ی  حوزه ها کشاند و حتی از طبع ادبی و بُعد زییاشناشانه ی وجود او نیز دور نماند.
صادق هدایت در کتاب »ترانه های خیام«، رباعیات خیام را از باب مضامین مختلف، به شرح 
زیـر دسـته بندی می کند:»راز آفرینش، درد زندگی، از ازل نوشـته، گـردش دوران، ذرات گردنده، 

هرچه باداباد، هیچ است، دم را دریابیم.«
برخی از خیام شناشان معتقدند که اشعار خیام، تازیانه ای بر زاهدان ریاکار است.

واقعیت این است که محوریت عموم اشعار خیام، بی اعتباری و ناپایداری دنیا و حیات انسان است.
آنچـه کـه از عمـر خیـام به ادبیات ایـران افزود و آن را غنـی کرد، فلسـفه ی منحربه فرد و نگاه 
ویژه  اش به مقوله ی انسـان و زمان اسـت. اندیشـه و فکر خیام، بر بسـیاری اژ شـعرا و نویسندگان 
پس از خودش تأثیر گذاشـت. او شـاعرِ دانشمندی سـت که در کمال ذکاوت  و  ظرافت زبانی، با 

بیانی سلیس و ساده، مفاهیمی بس دشوار و سنگین را به جهانیان عرضه کرد.

بزرگداشت روز 
خیــــــــــــــــام

»لیلا صبوری زاده«

  »فیض شریفی«

نقدی بر اشــعار شــاعران 
ــماره ــن شــــ ــوان ای جــــ

هماره به قول »بامداد همیشـه«، در واپسین 
دقایق این شام مرگزای، چندین هزار چشمه ی 

خورشید، می جوشد از آسمان و زمین.

شعر باید آونگان میان دو قطب صدا و معنی 
باشد: 

سوزان کاوه می سراید که:
»پای سفرم بسته شده با غم ها 

درمان نشود جراحت از مرهم ها 
اندوه بزرگ و سختِ انسان بودن 
سنجاق شده  به سینه ی آدم ها«

بی شعر، روزگار جهان سیاه می شود. ماهرخ 
بـه  توقیـع مؤکـد  ایـن مسـئله را  گل محمـدی 

می کند:
»تو همچنان از سـمت شرقی چشم هایت به 

من نگاه کن...«

و رضـا روشـنی در عیـن انعطاف پذیـری یک 
احسـاس و اندیشـه ی درونی »خواب ها را همه 

گل نیلوفر« می بیند.

و جعفر وزیری، به مانند بلور الماس، فشـرده 
و سخت و درخشان و پارادوکسیکال می شود و 

شعر را همه درمانگر می داند:
»تو را دوست دارم 

به انداز ه ی دریاچه ها نمک 
بی آنکه برای زخم هایم 

فکری کرده باشم.«

و دامـون شـریفی، شـعر را »آوای تبعیـدی 
ناخواسته...« از بهشت.

و مژگان مسعودی می گوید:
»باید حجت تمام کنم 

یا دوباره  آواره ی شهر شعر شوم 
یا فراموشت کنم.«

و افشین مهرآیین گوید:
»به من الهام شده 

روز موعود 
آفتاب که بیاید 
باران می آید...«

شـعر در تناقـض عجیبـی گیر کرده اسـت و 

دست از سر شاعر برنمی دارد.

و فرزاد کریمی، شـعر را »فسـون تنزیل نور« 
و اسـطوره می دانـد؛ اسـطوره ای که در فلسـفه 

ادغام می شود.

و ناصـر گلسـتان فر، »زخـم مانده بـر جای و 
صبر سرشته با جهان.«

و لادن اسـکندری، شـعر را »شـور شـفای 
سـادگی، خون سـیاه و روشـن، لوح گشـوده ی 

زمان و خیال های واهی.«

کلمـات سـمیه فرهمندیـان، پُـر از طنیـن و 
پژواک عشق و صنوبر و چتر نجات می شود:

»تو خندیدی و ناگهان 
صنوبری شدی در باغچه 

تـو هزار و سـیصد و هفتمیـن درخت خیابان 
ولی عصری.«

ادامـه ی  را  »شـعر  داریـا،  علی ضامـن  و 
جاده ها«.

شعر، به قول شاملو، خودِ زندگی است. شعر، 
عرصه  ی زایش دردناک معنا و زبان است.

یوسـفی«،  »زهـره  شـاعر،  نمـی رود  یـادش 
وقتی گفت:

»باید بایستد
دنیا 

تسلیم در قدم هایت.«

و نصرت رحمانی می سراید:
»مرا چه باک ز مرگ 

که بوسه های تو پیغام های قیام اند.«
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دریا
همان ادامه ی جاده هاست

منتها خیس،
مَوّاج و بیکرانه

رازآمیز و
مشتاقِ نایستادن؛

نماندن دریا
دعوت نامه ای است

برای گذاشتن؛
رمزی است برای عبور

در ادامه پل  ها و
پیچ جاده ها.

به من الهام شده
روز موعود

آفتاب که بیاید
باران می بارد

و من
از میان تمام این سطرها

تنها 
»دوستت دارم« را به یاد می آورم!

»افشین مهرآیین«»علی ضامن داریا«

دمــی بــا شاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران جــوان

من از آن جنوب آفتاب خیس می آیم
از آن لبخند تلخ غرق آلود خون و عرق 

از آن آوای تبعید ناخواسته

یا خواسته 
از آن مهر خواست های خسته 

از آن دورها 
هنوز هم سکوت آن قدیمی دوست 

مرا بارها می خواند.

تو را دوست می دارم
به اندازه ی تمامی مزارع جهان،

بی آنکه از مترسکی ترسیده باشم.
تو را دوست می دارم

به اندازه ی تمام دریاچه های نمک،
بی آنکه برای زخم هایم

فکری کرده باشم.

»جعفر وزیری«»دامون شریفی«
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پهنه ی کوچکی برای نورِ برهوت
بالا بود

شهر شاملِ دالان های درد
زبان توان نداشت

دار را درد شکل می دهد؟
سکّه ها به سیبلِ صدا نشست

گریه نشت کند به ذهن
ریشه های رقیق!

و گلدانی ها در باغچه ی عمیق
غرق شدند.

دو ستاره در مردمک چشمم 
مَردم می شوند.

شب بر شهر فرود می آید
نطفه ی کودکی بسته می شود

زائویی بی قراری را به منتها می رساند
شب به شهر تجاوز می کند.

دو ستاره در مردمک چشمم
خاموش می شوند.

نطفه ی کودکی بسته شده است
زائویی زندگی را به منتها رسانده است

شب از شهر، کام گرفته است.
دو چشم بسته می شوند.

زائویی دیگر نمی زاید
کودکی در نطفه می میرد

شب با سحر
معاشقه می کند...

.

.

پور« خ گل محمدی«»محمدباقر عسگر »ماهر

کویر و کـوه و جاده دوست دارد
بهــــار و عشق و باده دوست دارد

از استمرارِ ماضی خسته ام من 
دلِ من، حالِ ساده دوست دارد!

***

پای سفرم بسته شده با غم ها
درمان نشود جراحت از مرهم ها
اندوهِ بزرگ و سختِ انسان بودن
سنجاق شده به سینه ی آدم ها!

شعری مگر مانده
امیدها رفته اند

بی آنکه برگردند.

»زهره یوسفی«»سوزان کاوه«
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استخوانیم شکسته  مردگانیمانگار  خیل  جامانده ی 

مهتاب سرد  سکوت  به  بی زبانیمخیره  افــســون شــدگــان 

آ هن بــلــنــد شــهــر  ــام  بـ ــر  ــب روشــنــانــیــمب ــری ــال ف ــب دن

جهانیم ای زخم عمیق مانده بر جای  با  سرشته  صبر  ما 

خزانیم چون سرو گشوده سینه در باد در  اگــرچــه  سبزیم 

داغ  از  شکسته ایم  آسمانیم هرچند  و  زمین  مغضوب 

می رسانیمروزی که به چشم خسته پیداست  بهار  به  را  خــود 

گل بـه بهانه هـای من، هیـچ نظر نمی کند
خنده ی دل به غنچه ها، هیچ اثر نمی کند

تـاب ترانـه نیسـت تـا سـاز بهـار سـر کنـم 
شـور شـفای سـاده ای تـا کـه نگاه تـر کنم 

خواسـتنی ترین تویی، در همه حال نزد من
خـون سـیاه و روشـنت، دود سـیاه درد من 

در همه حـال می زنم،  چنگ به تار موی تو 
لوح گشـوده ی زمان،  نقش و نگار روی تو 

چون تو نگار ساده ای، عشق ندیده پیش تر 
دست به دست من ولی، قلب ز پیش، ریش تر

خواب ندیده چشم من، لحظه ی ناب خواب را
ریختـه آرزو ولـی، بـر دل خفتـه، آب را !

رفته ز دسـت هرچه را در دل سینه کاشتم
دست بریده ام کنون جز تو ز هرچه داشتم.

»لادن اسکندری«»ناصر گلستان فر«

دویدی زیر باران  
و چتر، تنها لباست بود. 

می دانستم 
زن های پارچه ای  

یک روز دیوانه می شوند 
دل من هُرّی ریخت 

از هجوم آدم ها  
و تو خندیدی و ناگهان  

صنوبری شدی در باغچه.  
تو هزار و  سیصد و هفتمین درخت خیابان ولیعصری!  

استوار ایستاده ای 
چترت را امّا نبسته ای. 

شاخ و برگ تو  
پناهم داد 

از سیلِ بی امان.

ماء
مار

و افسون افسانه ای از یک اتفاق.
ما فقط برای نوشیدن آب 

به سراب چشم های خشک پناه برده بودیم
و آیه های آب و مار بر ما نازل شده بود

و حروف مقطع رمز
ما را به فسون تنزیل نور خوانده بود

ما
مارا

مرایای لام

ما از دو سوی چشمه به جایی دور گریخته بودیم
مارالی گریزپا رو به دشت و

ماری خزنده رو به کوه
و جبرئیل که از انجام رسالتش به آسمان بازمی گشت.

»فرزاد کریمی«»سمیه فرهمندیان«
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برای یافتن
 برای تاختن
به کهکشان

صف بسته اند 
سفینه ها؛

آماده ی سفر به دوردست ها.
گیرم که یافتید!

جای دگر
برای زیستن

ای ساکنان خاک!
با توشه های ذهن 

این بار بی ثمر
چیزی نمی برید

جز جنگ و حرص و آز. 
اینک زمین گواه 

آنک زمان گواه
مقصد به قهقراست.

دیگر توان سرودن نیست
از عشق 

از می و مستی.
آینه ی وسـیع عشقمان در هم شکسته

قلبم بعد تو، زنگار بسـته.
شـاید می را در جام ناپاک نوشیدیم

و مسـتی مان آغشته به ریا بود.
دیگر نمانده حوصله ای
ایمانـم از تو بر باد رفته

زخم خون ریزی 
نشسته. برجگرم 

نفرین کنم 
بـر خود که در خواب بودم

یا بر تو که ناگه گم شـدی؟
با خود امشب 

باید حجّت تمام کنم
یا دوباره آواره ی شـهر شعر شوم

یا فراموشت کنم.

»مژگان مسعودی«»اشرف رشیدبیگی«

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران جوان

نه مرده ام میان مردگان 
نه زنده میان زندگان 

چه کسی بر لبانم لعنت فرستاد؟
که پروانه ای  

بر »دوستت دارم«هایم نمی نشیند 
 پیله در پیله 

خودم را که هیچ 
نام را هم سیاه می بینم.

ادای حق 
بر کدام صندلی خالی 

و ماه که بر حجله ی گندمزار 
شعر می شود

و من که 
هنوز میان چین های دامنم 

 به دنبال دلی آشفته می گردم 
بی بال پرواز 

در کفرِ نگاه کدام عابر 
مست از درد به خود می پیچم 

چه کسی پاسخگوی نام های گمشده است؟! 

هرکجا وسعتی است    تنهایی به تکرار می رسد 
هرکجا که دلشوره از قلب  بیرون می زند 

چه بگویم از 24 گل میغ زخم کوچک کبود و روشن؟ 
بر این پیکر 

زخم ها و غده ها زیادی نشسته اند 
وقتی جراحت از سر گنده گردد 

سر از جاهای شلوغی درمی آورند، درمی آورد 
وقتی درد 

از مویرگ ها  
از جناخ سینه

از نخاع 
اصلًا این ها را بگذار! 

ببین دیدن    در نخواستن در نتوانستن 
ببین در دارد می رود  خواستن در نتوانستن 

اصلًا این ها را همه بگذار! 
من سیاستمدار نبودم 

شاعر بودم 
خواب ها را 

همه گل نیلوفر می دیدم.

وا پاچیده« وشنی«»پر »رضا ر


